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ديباچه

ديباچه

رسانه مي تواند در جايگاهي متعالي با عمل هنري در پي خلق ارزش ها، هنجار و عناصر فرهنگي مطلوب در جامعه باشد، ضمن اين كه باعث تغيير، تقويت كيفي و تحكيم فرهنگ نيز مي شود. 

رسانه معاني و مفاهيمي را ابداع مي كند كه منجر به تغيير يا تحول فرهنگ مي شود و به تدريج افراد جامعه معاني را مي پذيرند و بر اساس آنها عمل مي كنند و چنانچه اين مفاهيم و معاني خارج از چارچوب مشخص شده فرهنگي و ارزشي باشد به ايجاد شكاف در نظام فرهنگي جامعه منجر مي شود و فرهنگي نو را ايجاد مي كند.

يكي از مؤلفه هايي كه مي تواند رسانه را در اين راه ياري نمايد تا به خلق آثاري بپردازد كه ردپاي مباني ديني، عرفاني و فلسفي برگرفته از سنت اسلامي در آن باشد نقش مايه ها و نشانه ها است كه داراي ارزش بسيار فراوان است. چرا كه به دليل همراهي هنر اسلامي با تجربه هاي كلامي و عرفاني، زبان نماد همواره در ادبيات و هنر تمدن هاي شرقي به ويژه اسلامي بخش جدايي ناپذير فرهنگ بوده است.
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اثر حاضر كه با تلاش پژوهشگر ارجمند جناب آقاي دكتر سيد رضي موسوي به رشته تحرير درآمده است تلاشي است در جهت بيان اهميت، جايگاه و نقش كاربردي نقش مايه ها، نشانه ها و نمادها به منظور خاطرنشان كردن اهميت آن براي هنرمندان ارزشمند رسانه ملي جهت اعتلاي هنر اسلامي و رسانه ديني كه اميد است از اين اثر بهره مند شوند.

اداره كل پژوهش

گروه تاريخ و مناسبت ها
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پيش گفتار

پيش گفتار

وقتي هنرمند اثري را مي آفريند، آن اثر داراي جنبه هاي معناشناختي است كه مستقيم و غير مستقيم مفاهيم اصلي و پيراموني را به مخاطب القا مي نمايد، از طرفي اثر هنري بيانگر روحيه و وضعيت احساسي و فكري هنرمند است كه شخصيت هنرمند را آشكار مي سازد، دوم آن كه علاوه بر بيان روحيه و احساس هنرمند، بياني از وضعيت اجتماعي، روحيه دوران و ترسيمي از افكار و انديشه هاي حاكم بر جامعه خواهد بود، به طوري كه ردّپاي عناصر ديني، اجتماعي و انساني را در آثار هنري مي توان جست، عناصري كه مي تواند فرازمان و فرامكان و بر آمده از ريشه هاي ديني و بالاتر از موقعيت هاي زماني و اجتماعي باشد. به علاوه از جمله راه هاي مناسب در تشخيص فاخر بودن اثر هنري اين است كه ببينيم چه تأثيري بر مخاطبان مي گذارد و كاركرد و فايده مندي آن مورد توجه قرار گيرد، به طوري كه از منظر هنر هنجاري، آثار فاخر و ارزشمند آن دسته آثار هنري است كه بتواند تاثير مثبت بيشتري را ايجاد كند.

پاره اي از انديشمندان منظورشان از هنر اسلامي آن دسته از آثار هنري است كه مستقيما در قرآن و سنت مورد خطاب تعاليم ديني قرار گرفته باشد 
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و آموزه هاي ديني در باره آن سخن گفته شده باشد، به طوري كه اگر متون ديني در باره هنري يا پديده اي به صورت مستقيم سخن نگفته باشد، آن هنر را از مصاديق هنر اسلامي و برخوردار از مشروعيت نمي دانند. بنا براين تلقي، معنايي كه از هنر اسلامي اراده مي شود آگاهانه يا ناآگاهانه مبتني بر پيش فرض حداكثري در تلقي از دين است، مبني بر اين كه انتظار اين است كه دين مستقيما در باره همه هنرها، چه هنرهاي موجود در زمان نزول وحي و چه هنرهايي كه در آينده شكل مي گيرد، سخن بگويد و اسلاميت و ديني بودن هر امري منوط بر داوري مستقيم آموزه هاي ديني در باره آنها است. در برابر اين تلقي، تفسير ديگري وجود دارد، مبني بر اينكه فرهنگ توسط انسانها و جوامع در طي قرون شكل مي گيرد و ديني بودن يا نبودن فرهنگ و عناصر آن از جمله هنر اين است كه افراد در شكل گيري هنر داراي دغدغه هاي ديني باشند و تعاليم ديني در انتخاب و گزينش آنان و يا در اقبال و توجهشان به پاره اي از هنرها و يا دورشدنشان از بعضي ديگر، حضور داشته باشد. به طوري كه اگر در جامعه اي، تعاليم ديني در شكل دهي فرهنگ و تمدن حضور داشته باشد و مؤمنان در خلق آثار هنري توجه به تعاليم ديني داشته باشند، مي توان گفت كه آن تمدن و يا هنر ديني است، همان طور كه در تاريخ تمدن اسلامي و يا در دوره قرون وسطا در تاريخ تمدن مسيحي، حضور دين را در عرصه انسان شناسي، معرفت شناسي و هستي شناسي جوامع شرقي و غربي مي بينيم و جوامع بيشترين تأثير خود را از متون مقدس و شخصيت هاي ديني اتخاذ نموده اند. از اين رو ديني بودن و يا ديني نبودن در روند تاريخ تمدن، مبتني بر كوشش مؤمنان و دين داران است كه رفتار، ايده، احساس، عواطف و تخيل خود را با تعاليم ديني سازگار كنند و زياده ها و كاستي هاي كنش خويش را با آن تعاليم آسماني مطابق سازند.
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از طرف ديگر لازم به ذكر است كه امروزه رسانه ها موجب شده اند تا هر گونه آگاهي و انديشه صحيح و سقيم و انديشه هاي آميخته از سره و ناسره در معرض ديد همگان قرار گيرد و بر خلاف گذشته كه رسانه ها محدود به آثار مكتوب مي شد و تنها كساني به آگاهي بخشي ديگران اقدام مي ورزيدند كه در آن زمينه محقق و انديشمند بودند، اما امروزه رسانه هاي جمعي به عموميت، تسريع و گسترش آگاهي دامن زده اند و در كنار كاركرد مثبت، اين آسيب را هم به دنبال داشته اند كه بر داوري ها و تفكيك ميان درست و نادرست، پرده اي ضخيم انداخته اند و موجب شده اند كه سخن خوب و بد با يكديگر بياميزد. اين امر انديشمندان عرصه هنر اسلامي را ملزم مي كند تا به رسانه ها جمعي توجه نموده و با استفاده از تجربه و تاريخ هنر اسلامي در مسير تصحيح و بهبود وضعيت رسانه ها اقدام ورزيده و از آن بهره برداري نمايند.

در اين پژوهش تلاش شده است تا به سنجش تطبيقي و تعامل ميان هنر اسلامي و رسانه پرداخته شود و اين موضوع به بررسي گذارده شده است كه نقش مايه ها، سمبول ها و نشانه هاي موجود در تاريخ هنر اسلامي، چه كاركرد و موقعيتي در عرصه رسانه ها دارند و اينكه چگونه مي توان با تضمين مؤلفه هاي هنر اسلامي در رسانه ها، كاركرد و تأثير رسانه ها را در تعليم و تربيت افزايش داد. با توجه به اينكه رسانه ها در عصر جديد، بيشترين تأثير را در زندگي مردم و آموزش دارند، ضروري است كه نسبت ميان هنر اسلامي و رسانه ها مورد دقت نظر پژوهش گران قرار گيرد و با استفاده از نقش مايه ها، نشانه ها، نمادها و كليه عناصر هنر اسلامي، به بهبود وضعيت رسانه ها در ميان جوامع اسلامي بپردازند.
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مقدمه


اشاره

مقدمه

در دوران جديد، برخي از انديشمندان و اهالي فرهنگ، به نقد دوران مدرنيته و عناصر فكري آن همچون سكولاريسم، فردگرايي، علم گرايي افراطي، عقل گرايي افراطي و ديگر مباني آن مي پردازند. با اين حال، بعضي از مخاطبانشان گاه به اشتباه چنين تصور مي كنند كه نقد مدرنيته و دنيويت حاصل از آن، به معناي بازگشت به زمان گذشته و دوران تاريخي پيش از عصر مدرن است و تصور مي كنند اگر در رويكردي سلفي، به زمان گذشته برگردند، به آرامش خواهند رسيد. در برابر اين تلقي، نگرش ديگري مبتني بر اين فكر است كه تضاد ميان مدرنيته و سنت به معناي تضاد دو زمان نيست، بلكه تضاد ميان محتواي اين دو دوران است. در واقع، از اين منظر، در برابر مدرنيته، زمان گذشته وجود ندارد يا به عبارت ديگر، سنت به معناي گذشته نيست، بلكه به معناي دوراني است كه در آن، عناصر و مباني فرهنگي برگرفته از اديان و سنت هاي ديني است؛ به طوري كه در عرصه هاي متفاوت فرهنگي از جمله معماري، شهر سازي، نجوم، علم، ادبيات، هنرهاي تجسمي، مناسبات انساني و اجتماعي و امثال آنها، ريشه هاي دين و مؤلفه هاي برگرفته از آن ديده مي شود. به همين دليل، مي توان گفت 
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هستي شناسي، معرفت شناسي و انسان شناسي مدرنيته در برابر هستي شناسي، معرفت شناسي و انسان شناسي دوران سنت قرار دارد و هر يك از اين دو دوره داراي عناصر متفاوت فرهنگي هستند كه آنها را از يكديگر متمايز مي سازد. به طوري كه از نظر زماني مي توان در دوران مدرنيته زندگي كرد، اما از جهت ويژگي ها، دوران سنت را كه به معناي احياي عناصر ديني است، احيا كرد. بنابراين، براي عبور از دوران مدرنيته نياز نيست از جهت زماني، گذشته گرا بود، بلكه مي توان به زمان حال وفادار بود، اما شيوه و سبك زندگي سنتي به معناي سنتي ديني را بازآفريني كرد. 

بي ترديد، يكي از عرصه هاي ممكن و مطلوب در احياي سنت اسلامي در عصر جديد، حوزه هاي هنر و رسانه است و در همه هنرهاي ادبي، تجسمي، موسيقايي و نمايشي، زمينه هايي وجود دارد كه ردّپاي مباني ديني، عرفاني و فلسفي برگرفته از سنت اسلامي را در آنها مي توان جست. نگاهي به آثار مكتوب و آثار هنري بازمانده از سنت تاريخي مسلمانان بيانگر آن است كه هنرمندان مسلمان در خلق آثار هنري، مباني ديني را رعايت مي كردند و رگه هاي معاني و مفاهيم ديني را در كاربرد نقوش، سازه ها، نمادها و ديگر عناصر صوري موجود در هنر آنان مي توان ديد، به طوري كه همواره اين عناصر قابليت و توانايي بازسازي را دارند و با وفاداري به نوآوري مي توان آنها را در خلق آثار هنري تضمين كرد.

امروزه برخي از جامعه شناسان رسانه بر اين باورند كه نقش مايه ها، نماد ها، نشانه ها و عناصر القائي و غير مستقيم پس زمينه اي رسانه ها، داراي ارزش بسيار فراوان است، به طوري كه بسياري از علايق، سليقه ها، تنفرها و اميال را با آنها مي توان منتقل كرد. از طرف ديگر، در تاريخ تمدن و فرهنگ اسلامي و با بررسي تاريخ هنر اسلامي ديده مي شود كه به دليل همراهي هنر اسلامي با تجربه هاي 
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كلامي و عرفاني، زبان نماد همواره در ادبيات و هنر تمدن هاي شرقي به ويژه اسلامي بخش جدايي ناپذير فرهنگ بوده است. نگاهي به سازه هاي معماري، هنرهاي تزييني، خطاطي، نقاشي، ادبيات و ديگر عرصه هاي فرهنگ اسلامي بيانگر اين است كه زبان صوري هنر اسلامي، مملو از اين نقش مايه هاست، به طوري كه ردّ پاي بسياري از اين مضامين اعتقادي و فكري را در نقش مايه ها و عناصر متفاوت هنر مي توان جست. هنرمند مسلمان بر خلاف سبك روكوكو در عصر رنسانس، از نقش مايه ها و نمادها صرفاً به دنبال زيبايي و جنبه تزييني يا دكوراتيو يك مكان و يا اثر هنري نبوده است، بلكه علاوه بر زيبايي و تزيين، مي خواسته با اثر هنري، معنا و مفهومي مهم و جدّي را به مخاطب منتقل سازد. از اين رو، انتخاب رنگ خاص، حجم و شكل، اعداد، نقوش تزييني، نقوش هندسي، سازه هاي معماري و امثال آن، براي او معنايي سمبوليك و نمادين داشته است و هر اثر هنري تجلي ايده هاي معرفت شناسانه او بوده است، به طوري كه نظير اين نگاه پر رمز و راز را در هنر اديان هندي مي توان ديد. همان طور كه تفكر و عناصر آيين بوديسم و هندوييسم را به طور كامل در حالت هاي (مودراها) به كار رفته در مجسمه ها مي توان ديد، بسياري از مفاهيم و انديشه هاي اسلامي را در عناصر به كار رفته در هنرهاي تجسمي، ادبي، نمايشي و موسيقايي در تمدن اسلامي مي توان جست. بنابراين، سزاوار است كه اين عناصر و نقش مايه ها را شناخت و سنخيت آنها را با مؤلفه هاي اسلامي تشخيص داده و در پس زمينه توليدات هنري تعبيه كرد. بسياري از نقش مايه هاي هنر اسلامي و مفاهيم ديني را بر اساس دكوراسيون پس زمينه ها، فضاسازي، گفت وگوها و ديگر عناصر تصويري در هنرهاي نمايشي و رسانه اي مي توان القا كرد. در اين ساحت با شناخت پشتوانه معرفتي رنگ، حجم و شكل، اعداد، فضا، موسيقي، سازه هاي معماري، نقوش تزييني در نصوص ديني 
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(قرآن و سنت) و در سنت عرفاني و فلسفي مي توان اين نمادها و نشانه ها را استخراج كرد. بي ترديد، تحقق اين امر در مسير شكل دهي و طراحي الگويي جديد و نو از هنر اسلامي مؤثر خواهد بود؛ طرحي كه از طرفي مبتني بر تعاليم اسلامي و سنت پيشين و ديرينه هنر اسلامي است و از طرف ديگر، با نوآوري و تازگي سازگار است. در اين كوشش، شناخت و كشف پديدارشناسانه نقش مايه هاي اسلامي و انطباق آن با فضاي هنر و ذايقه جوان مسلمان اهميت دارد.


طرح مسئله

طرح مسئله

هنر هر فرد و هر سرزميني، تجلي فرهنگ، تمدن و عناصر انساني و اجتماعي آن سرزمين است و چه بسا با تحليل و ارزيابي هنر و آثار خلق شده يك فرهنگ مي توان آن تمدن را شناخت. به همين جهت برخي از انديشمندان بر اين باورند كه در سرزمين هاي اسلامي، هنرمند مسلمان با خلق اثر، عالَم و جهاني را كه او را احاطه كرده است و مخصوص به خود اوست، آشكار مي سازد؛ عالَمي كه درك و فهم او از پديده ها را سامان مي دهد و ميان نگرش او با ديگران، تمايز ايجاد مي كند. در نتيجه، وقتي آثار هنرمند مسلمان را بررسي مي كنيم، اگر هر چه بيشتر به جهان دروني او نزديك گرديم و بر اساس جهان درون و نگاهش به پديده بنگريم، دركي واقعي تر از آن آثار خواهيم داشت. دركي كه با درك آن هنرمند، هم افق تر و هم دلانه تر است. در واقع، آنچه براي پديدار شناسي هنر اسلامي اهميت دارد، نگرش و درك هنرمند خالق اثر است و بايد بتوان به افق هنرمند و خالق اثر و هم دلي با او دست يافت.

همواره در طول تاريخ تمدن اسلامي، هنرمندان مسلمان تحت تأثير مباني معرفت شناسي، هستي شناسي و انسان شناسي اسلامي كه برگرفته از آموزه هاي 
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اسلامي و سنت نبوي است، به سمت هنرهاي خاصي گرايش يافته اند. تمدن اسلامي و روش زندگي مسلمانان بر حسب نگرش و مبناهايي شكل گرفته است كه اسلام به روح مسلمانان دميده است، به طوري كه مسلمانان به سمت هر هنري و هر نماد و نشانه اي نرفتند يا به عبارت بهتر، هر هنري در سنت تاريخي مسلمانان مشروعيت پيدا نكرد و نهادينه نگرديد. در واقع، در سنت اسلامي با سه دسته هنر مواجه هستيم: بعضي از هنرها، نمادها و عناصر تزييني مورد اقبال بود و همچون هنرها و نمادهاي قدسي تشويق مي گرديد. بعضي از هنرها و عناصر تزييني هم هر چند دچار حرمت و عدم مشروعيت نبود، مورد توصيه و تشويق قرار نگرفت و هر چند اين دسته هنرها در ميان مردم وجود داشت، اما در تمدن اسلامي رشد نكرد. بعضي از هنرها هم به جهت ناسازگاري با آموزه هاي ديني، نهي شد و هيچ گاه در ميان مردم نهادينه نگرديد. به همين دليل، هنرمندان مسلمان در مسير خلق آثار هنري، خلق آن دسته هنرهايي كه توصيه و تشويق شد، به سمت خلق مجموعه اي از نمادها، نقش مايه ها و نشانه هاي ديني و ملي گرايش يافتند؛ عناصري كه در تمدن اسلامي و در ضمن آثار هنري مسلمانان حضور دارد و شبكه اي از عناصر هنري را آفريدند كه با سنت اسلامي شناخته مي شود، به طوري كه با شناخت اين عناصر و ويژگي هاي هنر اسلامي، سنت هنري مسلمانان را در هر دوره و عصري مي توان احيا كرد و هنرهايي را با ويژگي هاي مختص به سنت اسلامي بازآفريد.


ادبيات تحقيق

ادبيات تحقيق

منظور از ايماژها يا نقش مايه ها در اين بحث، همه نقش ها و طرح هايي است كه در فرهنگ اسلامي و در تاريخ تمدن اسلامي به كار رفته و نماد فرهنگ 
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اسلامي است. از آنجا كه هنرمندان مسلمان در تمدن اسلامي، به سمت هنر دكوراتيو يا تزييني بيش از هنر فيگوراتيو و تصويري گرايش داشته اند، برخي از پژوهشگران هنر اسلامي، جنبه تزييني و كاربرد نقش مايه ها و نقش هاي تزييني و بر آمده از روح زيبايي شناسانه هنرمندان مسلمان را در آثار آنان بيش از شمايل و تصاوير مي دانند. نگاهي به آثار معماري و شهرسازي مسلمانان بيانگر اين نكته است كه زيبايي نزد هنرمندان مسلمان امري بسيار جدّي و مهم تلقي شده است. به همين جهت، اين جنبه زيبايي شناختي را با نشانه، نماد، نقش هاي هندسي، گياهي و كتيبه اي، سازه هاي معماري، دكور و تزيين ساختمان، استفاده از پس زمينه ها و پيش زمينه ها، فضاسازي و امثال آنها در آثار هنري بيان كرده اند.

در اين تحقيق كوشيده ايم با توجه به استفاده از پس زمينه و پيش زمينه در برنامه هاي تلويزيوني اعم از فيلم و نمايش، گفت وگو، برنامه هاي استوديويي نظير آن، شيوه استفاده از نقش مايه هاي اسلامي در القا و تأثير بيشتر بر مخاطب بررسي شود. امروزه ديده مي شود كه در سينما و فرهنگ اسلام ستيز غرب و جهان سلطه، يكي از مهم ترين شيوه هاي اسلام ستيزي، القاي مفاهيم ضد اسلامي در پس زمينه آثار است، به طوري كه امروزه ادبياتي ضد اسلامي با استفاده از اين شيوه شكل گرفته است. بي ترديد، پس زمينه ها و پيش زمينه ها از عناصر پيراموني هر اثر هنري هستند كه در كنار عناصر اصلي، به صورت ناخودآگاه و ناهشيارانه بر مخاطب اثر مي گذارند و علايق و سليقه هاي آنها را شكل مي دهند.

بنابراين، پژوهش حاضر درصدد پاسخ به اين پرسش است كه آيا با استفاده از عناصر پيراموني يك برنامه همچون رنگ، حجم، شكل، خطوط، نقاشي، تصوير و شمايل و امثال آنها مي توان بر مخاطب اثر گذاشت، به 
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طوري كه مخاطب با شناخت اين مفاهيم و نقش مايه ها، نسبت به آنها واكنش نشان دهد. امروزه متأسفانه به دليل نفوذ رسانه هاي بيگانه و غير ملي در ميان مردم و استفاده آنها از ماهواره ها، اينترنت، فيلم و انيميشن و امثال آنها، آگاهي ها و حساسيت هاي مخاطبان نسبت به نقش مايه ها و مفاهيم اسلامي كاسته شده است و نسبت به نقش مايه ها و عناصر مفهومي فرهنگ و تمدن مدرن، همدلي و گرايش بيشتري در نسل جوان ديده مي شود. اين در حالي است كه به خوبي مي دانيم بهترين شيوه آموزش فرهنگ و نهادينه سازي آن، آموزش غير مستقيم است كه اين امر با استفاده از رسانه و هنر امكان پذير است. به علاوه، در تمدن اسلامي، نمادها و عناصري وجود دارد كه مشخصه و مميزه تمدن اسلامي است و امروزه رسانه ملي عهده دار نهادينه سازي آن است، به طوري كه با استفاده از شيوه هاي هنري و رسانه اي مي توان به تثيبت و نهادينه سازي انديشه ها و تعاليم فلسفي و عرفاني به يادگار مانده در فرهنگ اسلامي و شيعي پرداخت؛ انديشه هايي كه در كتاب و سنت ريشه دارد و اهل فكر و هنر در گذشته بر اساس آنها، نمادها و رمزهايي را به كار گرفته اند كه در طول قرن ها، ويژگي بازنمايانه خود را حفظ كرده اند و تداعي گر انديشه هاي اسلامي هستند.
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فصل اول: نقش مايه ها و نمادها


اشاره

فصل اول: نقش مايه ها و نمادها

زير فصل ها

تعريف مفاهيم

نقاشي، حجم و صدا

رنگ ها

سازه هاي معماري

هنرهاي تزييني
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تعريف مفاهيم


اشاره

تعريف مفاهيم

زير فصل ها

نقش مايه

نماد

نشانه

واكنش فطري در برابر عناصر هنري

خطوط و نقوش



نقش مايه

نقش مايه

نقش مايه يا ايماژ به معناي تصوير و هر صورت تجسمي است كه به گونه اي شكل و شمايلي را در ذهن و صور خيال انسان مي نشاند. واژه ايماژ كه فرانسوي است يا image در زبان انگليسي به معناي تمثال، تنديس، تصوير، مجسمه و .... ترجمه شده است كه همه اين موارد در هنرهاي تجسمي ريشه دارند و به گونه اي تصوير و حجم در آنها در نظر گرفته شده است. در واقع، مي توان گفت مصاديق نقش مايه يا ايماژ در برابر واژگان و كلمات قرار دارند، يعني يك بار انسان، كلمه اي را براي يك معنا به كار مي برد و مي گويد «مار» و يك بار در برابر اين واژه، تصوير و نقاشي مار را به ديگري نشان مي دهد كه به اين تصوير، نقش مايه يا ايماژ گفته مي شود. براي مثال، در نقوش تزييني هنر اسلامي گاه از نقوش كتيبه اي استفاده مي شود كه به كاشي كاري هايي گفته مي شود كه در آن، آيات قرآن يا احاديث به خط ثلث نوشته مي شود و گاه از نقوش گياهي يا حيواني استفاده مي شود كه در برابر 
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نقوش كتيبه اي قرار دارد. بنابراين، به هر يك از نقوش گياهي يا حيواني در فرهنگ اسلامي كه به تصوير گياهان يا حيوانات مي پردازد، نقش مايه يا ايماژ گفته مي شود. همچنين در ادبيات علاوه بر كاربرد نقش مايه ها در هنرهاي تجسمي، اهل ادب از نقش مايه هاي خيالي استفاده مي كنند و پيش از آنكه كلمات را در كنار يكديگر بنشانند، نقش مايه ها و تصاوير در قوه خيال آنان نقش مي بندد و بر اساس صورت ها، واژگان را به خدمت مي گيرند.(1)

نقش مايه هاي هنري باعث برانگيختگي عاطفي در مخاطب مي شود و انديشه را در ضمن يك تلقي هنري برمي انگيزد. همان طور كه موسيقي با كمك اصوات و هماهنگي و تناسب ميان آنها موجب واكنش هاي عاطفي و تلاقي انديشه و احساس مي گردد، نقش مايه ها نيز همين حالت را دارند و موجب انتقال و تثبيت انديشه مي شوند. به همين دليل، گفته شده است كه نقش مايه يا ايماژ در هر فرهنگي، به ويژه در هنر اديان، عامل انتقال مفاهيم و معاني از جانب خالق اثر به مخاطبان است و پشت هر نقش مايه، خالق آن حضور دارد كه با نقوش و اشكال، صور خيال خود را در ضمن نقش مايه ها متجلي مي سازد. بسياري از معاني و مفاهيم را بدون آموزش مستقيم و به صورت غير مستقيم با كمك اين نقش مايه ها مي توان به مخاطبان منتقل كرد. 

با توجه به اينكه اثر هنري در نهاد هنرمند شكل مي گيرد، ابتدا ماجرا و رخدادي در درون هنرمند صورت مي پذيرد. سپس اثر هنري كه برآيندي از افكار، عواطف، احساسات و تخيل هنرمند است، به مرحله ظهور و تجلي 



1- براي تعريف و كاربرد تصوير يا ايماژ در شعر فارسي نك: محمدرضا شفيعي كدكني، صور خيال در شعر فارسي: تحقيق انتقادي در تطور ايماژهاي شعر پارسي و سير نظريه بلاغت در اسلام و ايران، تهران، نشر آگاه، 1372، ص 8؛ احمد ضابطي جهرمي، سينما و ساختار تصاوير شعري در شاهنامه، تهران، كتاب فرا، 1387، ص 20.
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خواهد رسيد. نقش مايه ها يا ايماژها از جمله عناصر تحقق بخشي هر اثر هنري است، به گونه اي كه هنرمند با به كارگيري اين عنصر، محتوا و خلاقيت ذهني خود را پديدار خواهد كرد. در واقع، آثار هنري به ويژه آن گاه كه خلاقانه و ابداعي باشد، همواره به دليل تكيه داشتن بر روح و درون هنرمند، رمز آلود و داراي حالت انعكاسي است و چه در كلمات و واژگان و چه در كاربرد نقوش، نقش مايه ها و رمزها، حقايق نهفته در آنها را مي توان رمز گشايي و جلوه هاي پيشين آنها را كشف كرد. آثار هنري از جمله نقش مايه ها حكايت گر عمق، باطن و رازهايي هستند كه در لايه هاي دروني بسياري از آثار هنري نهفته است و با تأويل و انكشاف آن رموز مي توان به كشف معنا دست يافت.


نماد

نماد

منظور از نماد يا سمبول(1) در لغت، نشانه، علامت، رمز و اشاره است و در اصطلاح، عمل يا هنر به كار بردن نمادها، اصول به كار بردن رموز و علامات براي بيان عقيده يا يادآوري واقعه اي است. بعضي از محققان، استفاده از واژه «نماد» را براي «سمبول»، دقيق نمي دانند، اما اين دو واژه در هنرهاي تصويري به جاي يكديگر استفاده مي شود. نمادگرايي نيز سبكي ادبي است كه در آن تشبيهات بسيار به كار برده شود و براي هر فكر و تصور يا وصف و تشبيه، نماينده و مظهر يا سمبولي بياورند، مثلاً سرو مظهر قد رعنا و گل مظهر چهره تر و تازه و ماه مظهر روي زيبا و تابان است. بعضي از محققان، خداياني را كه پيروان اديان قديم ساخته بودند، نمادهاي قدرت و عظمت خداوند يا قواي طبيعت يا وقايع مهم تاريخي شمرده اند. البته گفتني است در اواخر قرن 




1- Symbol.
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نوزدهم ميلادي، نهضتي ادبي به نام سمبوليسم در فرانسه بر پا شد و گروهي از شاعران درصدد برآمدند رابطه اشيا را با روح انسان بيان كنند. پس نمادهايي براي اشيا، كلمات و اصوات قائل شدند و افكار و عواطف را با نمادها و اشارات غير مستقيم نمايش مي دادند. از نخستين كساني كه سمبوليسم را در ادبيات پايه گذاري كرد، شارل بودلر(1) است كه از طرفداران نظريه «هنر براي هنر» بود. وي با پيدا كردن اين راه تازه، شيوه نويني را بنيان گذاشت و با انتشار كتاب شعرش به نام گل هاي شرّ، دنياي شعر را تكان داد. وي معتقد بود دنيا، جنگلي مالامال از علايم و اشارات است. حقيقت از چشم مردم عادي پنهان است و فقط شاعر مي تواند با قدرت ادراك خويش، با تفسير و تعبير اين نمادها، آن را احساس و درك كند. (2)

به تعبير اهل بلاغت، نماد، رمز، مظهر يا سمبول به معناي ذكر مشبه به و اراده مشبه است. مثلاً قفس گفته مي شود و از آن، دنيا اراده مي شود كه در اين امر شبيه استعاره است، با اين فرق كه در كاربرد هر نماد يا سمبول ممكن است آن نماد بر چندين معناي نزديك به مشبه به دلالت داشته باشد و همه آنها به ذهن مخاطب آيد، ولي استعاره فقط به يك معنا دلالت دارد. براي مثال، وقتي گنبد در يك فيلم نشان داده مي شود، هم مي توان از آن تمدن اسلامي را اراده كرد و هم معماري آييني مسلمانان يعني مسجد و هم يك شهر اسلامي به ذهن مي آيد و گنبد نماد و سمبول همه آنهاست. با اين حال، وقتي به يك انسان شجاع به صورت استعاره اي، شير گفته مي شود، در اينجا منظور از آن واژه، شير جنگل است و ديگر معاني شير به ذهن نمي آيد 



1- Baudelaire.

2- تقي پورنامداريان، رمز و داستان هاي رمزي در ادب فارسي، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، 1375، ص 25؛ رضا سيد حسيني، مكتب هاي ادبي، چاپ نهم، انتشارات نيل و نگاه، تهران، صص 267 _ 270.
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و لفظ بر آنها دلالت ندارد. به علاوه در استعاره، براي كاربرد يك لفظ در معناي ديگر بايد حتماً با قرينه قطعي و روشن همان معناي دوم را اراده كرد، اما نماد در معناي خود فهميده مي شود و با شناخت عناصر فرهنگي، قرينه آن معنوي است.(1) به همين دليل، گفته شده است كه هنرمندان و اديبان، نمادها يا سمبول ها را از زمينه هاي فرهنگي كه در جامعه وجود دارد، اقتباس مي كنند و نمادها ناظر به عناصر موجود در بستري فرهنگي است كه در آن استفاده مي شود، به طوري كه براي شناخت نمادها بايد فرهنگي را شناخت كه نمادها در آن شكل گرفته است.

در واقع، نماد يا سمبول در هنر همچون ادبيات به عنصري گفته مي شود كه بتواند تداعي گر مفهوم يا معناي ديگري باشد، به طوري كه با نشان دادن نماد، معنا و مقصودي كه نماد ناظر به آن است، به مخاطب منتقل گردد. نمادها مي توانند عمومي و قراردادي باشند مثل اينكه ترازو نماد عدالت است؛ كبوتر نماد صلح و آشتي است؛ صليب نماد حضرت مسيح عليه السلام است و گنبد يا كعبه نمادي از تمدن اسلامي. افزون بر آن، نمادها مي توانند خصوصي و شخصي باشند كه اين امر بر آمده از خلاقيت هنرمند و اديب است كه مي تواند نماد خاصي را در آثار خود به كار ببرد. البته طبيعي است مخاطب براي دريافتن معناي نمادهاي خصوصي و شخصي نيازمند آشنايي با زبان هنرمند است و بايد بتواند به كمك قراين و با ذكاوت و تيز هوشي، منظور هنرمند را دريابد. براي مثال، بايد بداند مولوي، خورشيد را نماد شمس تبريزي مي داند. بنابراين، نمادها تنها با شناخت اصول مابعدالطبيعي و علوم مقدس و همچنين آگاهي به نمادشناسي و ادبيات ملل كه نمادها در آن معنا و 



1- سيروس شميسا، بيان، چاپ دوم، انتشارات فردوس، تهران، 1371، ص 189.
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مفهوم مي يابند، قابل فهم است و با اشراف و تسلط بر ادبيات ملت ها و مباحث تطبيقي مي توان روح مشترك نمادها را در تمدن هايي كه داراي وحدت دروني هستند، بازخواني كرد.(1)

نمادها انتقال معنا و مفهوم را تسهيل مي كنند و پيچيدگي و دشواري يك معنا را با سادگي و بساطت يك نماد مي توان به مخاطب فهماند.(2) 

به همين دليل، گاه در آثار هنري همچون سينما كه نشان دادن يك مفهوم، هزينه فكري و مادي زيادي دارد، با استفاده از نماد مي توان آن را به ذهن مخاطب منتقل كرد. براي مثال، گيبسون در فيلم آخرالزمان براي نشان دادن تضاد دو دوره، نخست، دوره اي پر از خشونت و خون ريزي را در يك جامعه بدوي نشان مي دهد كه تمام فيلم به تصوير چالش هاي موجود در اين جامعه مي گذرد. سپس در پايان فيلم، براي نشان دادن و القاي دوره اي كه در آن، خشونت و خون ريزي به سر مي آيد و قبايل بدوي درگير جنگ، به صلح و آرامش مي رسند، از يك نماد استفاده مي كند. وي در اين صحنه پاياني، قايقي را به همراه يك صليب نشان مي دهد كه كنايه از پايان يافتن جنگ و خون ريزي و استقرار يافتن آرامش و صلح است. در واقع، وي براي نشان دادن يك طرف اين تضاد كه خون ريزي و توحش است، دو ساعت فيلم مي سازد و براي نشان دادن طرف ديگر، تنها از يك نماد استفاده مي كند؛ نمادي كه توانايي برابري در برابر مفهوم مخالف خود را دارد و تضاد را به وجود مي آورد. درام با اين تضاد مفهومي كه در يك طرف آن، نماد وجود دارد، به پايان مي رساند.



1- Ananda Coomaraswamy, Traditional Art and Symbolism, Ed. Roger Lipsey, Princeton University Press. United State, 1977, p.330.

2- Frithjof Schuon, Understanding Islam, Foreword by Annemarie Schimmel, world Wisdom, United States, 1963, p.180.
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بنابراين، نمادها در آثار هنري نقش مهمي دارند و يكي از بهترين ابزارها براي انتقال معنا در آثار هنري تلقي مي شوند، به طوري كه يكي از عرصه هايي كه خلاقيت هاي هنرمند در آن متجلي مي گردد، شيوه به كارگيري نمادهاست.


نشانه

نشانه

گفته شده است كه نشانه، نماد و سمبول عيني است كه معناي آن صريح است، مانند علايم رانندگي، نشان المپيك، ناقوس، صليب، ترازوي بالاي كاخ دادگستري، حلقه در دست كردن و امثال آنها.(1) برخي نشانه شناسان بر اين باورند كه در نشانه، رابطه اي ميان دال(2) و مدلول(3) وجود دارد كه اين رابطه، قراردادي و توافقي است و اين قراردادها در هر فرهنگي مي تواند متفاوت و داراي معنا و مفهوم خاصي باشد. در نشانه شناسي دال ها، عناصر فيزيكي، بازنمايانه اي هستند كه مخاطب را به سوي معنايي بديهي و روشن يا غير بديهي و غير روشن رهنمون مي سازند كه مدلول ناميده مي شود و اين فرآيند متشكل از دال و مدلول را دلالت مي نامند. در هر فرهنگي، ممكن است براي نشان دادن مدلول، از دا ل هاي متفاوت و متناسب با آن فرهنگ استفاده شود. براي مثال، ممكن است براي نشان دادن خوشبختي در يك كشور آسياي شرقي، از نمادي به عنوان دال استفاده شود، در حالي كه در فرهنگ ديگر، دال ديگري براي اين معنا و محتوا به كار رود. حتي گاه ممكن است استفاده از يك دال در دو فرهنگ، معناي متضاد داشته باشد، به طوري كه گاه يك دال همچون اژدها مي تواند در يك فرهنگ، نماد خوشبختي باشد و در 




1- بيان، ص 198.

2- 2.signifier.

3- signified.
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فرهنگ ديگر، نمادي از بدبختي و بديمني محسوب شود. در هر فرهنگي، از نشانه هاي ديداري و شنيداري متفاوتي استفاده مي شود و ردّ پاي بسياري از اين نشانه ها را در آثار هنري و معماري هر سرزميني مي توان يافت. براي مثال، كلمه ها، رنگ ها، نقوش، صداها، فضا، سازه هاي معماري و تصاوير در هنر هر تمدني، مضامين و محتواي خاصي را به مخاطب منتقل مي سازد و هر يك از آنها براي پيروان و آشنايان هر فرهنگ و تمدني، به منزله مشخصه حسي خاص است. 

به دليل اهميت كاربرد در هر فرهنگ و تمدن گفته شده است حتي اشكال، صداها، الفاظ و تمام مديوم ها يا رسانه ها ممكن است از يك منطقه تا منطقه ديگر داراي معاني متفاوت باشند و چه بسا كاربرد واژگان، تصاوير و نقوش در شهرها و سرزمين هاي متعدد، معاني متفاوتي داشته باشد. حتي گاه آشنايي با كاربرد واژگان و تصاوير در ميان مردم آن قدر مهم است كه شايد دو لفظ و واژه كه هم پوشاني معنايي دارند، هنگام استفاده براي يك فرد، دو احساس متفاوت را در او برانگيزاند. براي مثال، اگر به فردي گفته شود: «تو همچون آهو هستي»، در او احساس خوبي به وجود مي آيد، اما اگر به او گفته شود: «تو همچون حيوان هستي»، در او احساس بدي به وجود مي آيد. اين دو واژه هم پوشاني معنايي دارند، اما به دليل استفاده از اين دو واژه در كاربرد و بافت معنايي متفاوت، كاربردهاي متعدد خواهند داشت. بنابراين، بايد به اهميت قراردادها، كاربردها و رابطه دال و مدلول در فرهنگ ها توجه كرد و آموزش ديد. فهم نقش مايه ها و نمادها نيازمند آشنايي با سنت تاريخي هر سرزمين است و فهم آثار هنري نيز نيازمند راهنمايي فرهنگي است. به همين دليل گفته شده است كه يك مسلمان ناآشنا به كاربرد نقش مايه ها و 
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سمبول هاي بودايي، فهمي را كه يك بودايي از سنت تاريخي خود دارد، هنگام ديدار از معابد بودايي به دست نمي آورد و لذت و بهجت حاصل از فهم و شناخت آن عناصر در او به وجود نخواهد آمد، همان طور كه يك بودايي نيز در مواجهه با نقش جهان يا مسجد جامع اصفهان به دليل ناآشنايي با سنت اسلامي چنين وضعي خواهد داشت.

امروزه رسانه ها، وسيله اي هستند كه به وسيله آنها نظام نشانه ها (پيكتوگراف ها، حروف الفبا و غيره) براي ثبت ايده ها عملي مي شود.(1) همچنين فرآيند ثبت ايده ها، دانش يا پيام ها به شكل فيزيكي را در مبحث نشان شناسي، بازنمايي گويند و در تعريفي دقيق تر، منظور از بازنمايي، استفاده از نشانه ها (تصاوير، صداها و غيره) براي القاي كلام، تصوير، ترسيم يا بازتوليد چيزي است كه به شكل فيزيكي، درك، احساس، تصور يا لمس مي شود.(2) امروزه هر تصوير پرده سينما نيز مي تواند يك نشانه تلقي گردد كه به گونه اي عالم واقعيت را بازنمايي مي كند و گاه فراتر از عالم واقعيت، وقتي با عناصر سينمايي همچون نورپردازي، مونتاژ، پي درپي شدن صحنه ها و ديگر عناصر سينمايي همراه مي گردد، مي تواند معاني بيشتري را به مخاطب منتقل سازد.(3)


واكنش فطري در برابر عناصر هنري

واكنش فطري در برابر عناصر هنري

بسياري از هنر شناسان بر اين باورند كه انسان نسبت به عناصر طبيعي همچون رنگ، فضا، خطوط، نقوش، رنگ ها و امثال آنها واكنش فطري و طبيعي دارد و 




1- مارسل دانسي، نشانه شناسي رسانه ها، ترجمه: گودرز ميراني و بهزاد دوران، ص 19.

2- مارسل دانسي، نشانه شناسي رسانه ها، ترجمه: گودرز ميراني و بهزاد دوران، ص 20.

3- نك: يوري لوتمن، نشانه شناسي و زيبا شناسي سينما، ترجمه: مسعود اوحدي، انتشارات صدا و سيما، تهران، 1375، ص 58.
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هر يك از اين رسانه ها مي توانند احساس، معنا، علاقه و تنفر خاصي را در روح ما بيافرينند. واكنش انسان در برابر خطوط افقي، عمودي و اريب، رنگ ها، اشكال هندسي، صداها، كلمات، تركيب بندي (كمپوزيسيون)، تضاد (كنتراست) و امثال آنها، غريزي و مطابق با طبيعت است. درك و فهم مفهوم زيبايي و زشتي، امري ذاتي و فطري است و در همان معنايي فهميده مي شوند كه در تعاريف عرفي و بناي عقلا به كار رفته است و به عنوان مفاهيمي فراديني و مستقل از مصاديق، داراي ملاك هاي جمعي اند كه حتي اگر نتوان تعريفي مشترك از آنها ارائه داد و با صدها توصيف هنوز ابهام داشته باشند، اما باز اين امر به معناي ناتواني از درك مفهومي آن واژه ها نيست. همه انسان ها از جمله انسان شرقي و غربي، سياه و سفيد، دين دار و بي دين، پيرو اديان ابراهيمي يا غير ابراهيمي و به طور كل، همه انسان ها از عناصر و رسانه هاي هنري همچون صدا، رنگ، تصوير، خط، حجم و... تصور مشابهي دارند؛ زيرا انسان ها در فطرت و طبيعت خويش با وجود تفاوت در فرهنگ و تمدن، تقريباً واكنش هاي مشابه دارند و نسبت به بسياري از رسانه هاي هنري داراي رفتار يكسان هستند. آموزش، آداب و سنت و شرايط تربيتي و زيست _ محيطي گاه به تفاوت علايق و سليقه ها دامن مي زنند، نظام معنا سازي متفاوتي را بنيان مي نهند و در داوري هاي زيبايي شناختي مؤثر هستند. اگر چنين نبود، واكنش انسان ها در همه جاي عالم بر آمده از روح و طبيعت انسان بود و در فطرت و طبيعت فرق زيادي با يكديگر نداشتند. 

در واقع، در كنار اين عناصر فطري و غريزي، مجموعه عوامل قراردادي كه شامل مجموعه آموزش هاي بومي، سنتي، فرهنگي، شرايط زيست _ محيطي و... است، در فهم ما از آثار هنري، لذت هاي زيبايي شناختي و داوري ها دخالت دارند و موجب تفاوت در ذايقه ها و 
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علايق مي گردند. هر انساني نسبت به بخشي از عناصر هنري واكنش فرهنگي دارد و با توجه به آموخته ها و تربيت خود حساسيت هاي خاصي نشان مي دهد. اين بخش از عوامل قراردادي، متكثر است و از يك جامعه تا جامعه ديگر اختلاف دارد و در واقع، مبتني بر شيوه و سبك زندگي انسان هاست، به طوري كه اگر فردي با نشانه ها، نمادها و ديگر عناصر فرهنگي جامعه خود آشنا نباشد، بخشي از مفاهيم و مضامين موجود در آثار هنري را نخواهد فهميد و با آن آثار ارتباط برقرار نخواهد كرد؛ همان طور كه اگر فردي وارد فرهنگي ديگر شود، نمي تواند همچون فرد بومي مضامين آن آثار هنري را بفهمد. از اين رو، ضرورت درك عناصر هنري در يك فرهنگ اقتضا مي كند به عناصر هنري آن اشراف داشته باشيم، آموزش ببينيم و معاني آنها را بفهميم.


خطوط و نقوش

خطوط و نقوش

همان طور كه اشاره شد، انسان ها نسبت به خطوط و نقوش همچون ديگر عناصر موجود در هنرهاي تجسمي، واكنش فطري دارند و هر يك از انواع نقطه، خط، سطح و حجم با تمام انواع و اقسامشان مي توانند معنا و مفهوم خاصي را به ما منتقل سازند و گاه با هم معنا مي يابند، به طوري كه نيروهاي برخوردار از جذابيت بصري همچون نقطه، خط و سطح بر زمينه اي از نور قرار دارند و در ميدان نور عمل مي كنند. اين زمينه و ميدان، به عنوان زمينه اي جدايي ناپذير از واحدهاي بصري مشخص بر سطح شبكيه اي چشم ها تجسم مي يابد. به همين دليل، گفته شده است كه واحدهاي بصري را نمي توان به صورت واحدهاي جدا از هم پذيرفت، بلكه آنها با هم ديده مي شوند.(1) گرافيست ها معتقدند كه سرد 




1- جئورگي كِپِس، زبان تصوير، ترجمه: فيروزه مهاجر، چاپ دهم، سروش، تهران، 1384، ص 20.
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بودن، سكون و آرامش از ويژگي هاي خط افقي است و استفاده از خطوط محيطي افقي مي تواند اين حس را به مخاطب منتقل سازد. اين خط، ساده ترين شكل خط راست است و اين خط، حالتي محافظت كننده دارد كه مي تواند در سطوح گوناگون و جهت هاي مختلف گسترش يابد كه به تعبير هنرپژوهان به صورت آگاهانه ترين حركت خون سردانه به كار مي رود.(1) خط عمودي نيز در تضاد كامل با خط افقي، احساس ابهت، شكوه، استواري و گرم بودن را منتقل مي سازد و نسبت به خط افقي با زاويه راست قرار مي گيرد و مسطح بودن آن سبب مي شود احساس ارتفاع بيشتر به چشم آيد. از اين رو، گفته شده است كه خط عمودي، آگاهانه ترين فرم بر حركت هاي گرم است يا خط اريب و كج، حد وسط خط گرم و سرد است كه حركت و جنبش را به انسان منتقل مي سازد و هر دو صداي سرد و گرم را داراست و آگاهانه ترين فرم براي حركت هاي بي پايان سرد و گرم تلقي مي شود. حتي ميزان زاويه و تلاقي آنها با خطوط ديگر، پهنا و يا باريكي خطوط، تكرار و تركيبشان، انحنا و تضادشان و امثال آنها معنا و مفهوم خاصي را منتقل مي سازند و ريتم، هماهنگي، تضاد، تناسب و تركيب بندي را مي آفرينند. به طوري كه خط راست در انتها تمايل دارد از حالت خطي به سطح تبديل گردد يا از سه خط شكسته اريب و حاده، مثلث به وجود مي آيد كه سطحي با سه خط در آن وجود دارد كه با يكديگر تضاد دارند. يا از يك خط منحني و مدور، دايره به وجود مي آيد و هر يك از اين دو سطح دايره و مثلث با يكديگر در تضادند. در واقع، با شكل گيري خطوط، شكل هاي متفاوت به وجود مي آيند كه هر يك از آنها مي توانند مفاهيم خاصي را منتقل سازند.(2)



1- نك: واسيلي كاندينسكي، نقطه، خط و سطح، ترجمه: پريسا محقق زاده، انتشارات مارليك، تهران، 1386، ص 45.

2- نك: واسيلي كاندينسكي، نقطه، خط و سطح، ترجمه: پريسا محقق زاده، انتشارات مارليك، تهران، 1386، صص 43 _ 87.
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استفاده از خطوط در آثار جنبش هاي مهم هنري جايگاه مهمي دارد و از آنها در انتقال مفهوم و معنا در هنرهاي تجسمي استفاده مي شود. براي مثال، در غالب آثار نقاشان رمانتيست در قرن نوزدهم، همچون داويد، گويا، ژريكو، دلاكروا و...، از خطوط محيطي(1) اريب، بسيار استفاده شده است. هنرمندان رمانتيست نيز براي انتقال آن حس ناآرامي، جنبش، اعتراض و مخالفت با وضع موجود كه از ويژگي هاي سياسي دوران اين هنرمندان بوده است، در آثار خود از خطوط اريب به طور فراوان استفاده مي كردند. در آثار آنان، استفاده از خطوط اريب و كج در خدمت بيان حالتي اعتراضي، جنبش و خروش، عصيان و مخالفت بوده است (تصوير1) و آنان با آشنايي به مباني هنرهاي تجسمي به خوبي مي دانستند كه اين عناصر هنري مي توانند اين احساسات را به مخاطبان منتقل سازند. 

(تصوير 1)- كلك مدوسا اثر ژريكو

لطفاً براي مشاهده عكس به فايل پي دي اف مراجعه كنيد



1- out lines.
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انسان وقتي در كنار ساحل دريا قرار مي گيرد، ناخودآگاه، با ديدن خطوط محيطي دريا كه از دور به صورت خطي افقي ديده مي شود، احساس آرامش مي كند يا وقتي زير يك ساختمان مرتفع يا يك مناره بلند قرار مي گيرد، (تصوير2) ناخودآگاه، زبان به ابهت و شكوه مي گشايد و خط عمودي حاصل از خطوط محيطي ساختمان حس شكوه و ابهت را در او به وجود مي آورد. اين امر جز به دليل تأثير فطري خطوط بر روان ما نيست. به همين دليل، در معماري مسيحي، براي القاي ابهت و شكوه خداوند، كليساها را بسيار مرتفع مي ساختند و اين ارتفاع همراه با فضايي بسته و كم نور، حس خاص و غريبي بر انسان مي گذارد يا در فرهنگ اسلامي، معماران تلاش مي كردند مساجد را مرتفع و بلند بسازند يا از مناره هاي بسيار بلند و مرتفع استفاده كنند. بر همين اساس، فقها در فقه با دليل نظر داده اند كه در سرزمين هاي اسلامي، كليساها نبايد مرتفع تر از مساجد ساخته شوند؛ چون در اين صورت، مفهوم شكوه و ابهت را القا مي كنند. 

تصوير شماره 2

لطفاً براي مشاهده عكس به فايل پي دي اف مراجعه كنيد
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كانت نيز در ايجاد تفاوت و تمايز ميان زيبايي و والايي _ هشيارانه يا ناهشيارانه _ به اين نكته روان شناختي خطوط توجه داشته است و مثالي را كه براي تفهيم مفهوم والايي بيان مي كند، كوه است. به نظر او، با ديدن كوه انسان داراي داوري زيبايي شناختي نيست، احساس والايي و ابهت در او شكل مي گيرد كه به دليل تأثير خطوط عمودي بر انسان است. بر اساس نظام فلسفي كانت، اگر قوه خيال نتواند يك امر خارجي را تحت مقولات فاهمه بياورد و به تعبير ديگر، از مرحله مقولات فاهمه فراتر رود، در اين حالت، قوه خيال از مقولات فاهمه فراروي مي كند و به سوي ايده هاي عقل مي رود كه از بازي قوه خيال با ايده هاي عقل، به جاي حكم زيبايي شناختي، حكم به والايي داده مي شود. براي مثال، به جاي آنكه گفته شود اين كوه زيباست يا اين اقيانوس زيباست، گفته مي شود اين كوه شكوه مند است يا اين اقيانوس چقدر باعظمت است.(1)


نقاشي، حجم و صدا

نقاشي، حجم و صدا

استفاده از رنگ، خطوط، حجم و صدا به عنوان مهم ترين رسانه هاي هنري جايگاه خاصي در همه آثار هنري دارند و اين عناصر باعث شكل گيري و خلق اثر هنري مي شوند. در قرون گذشته، اين عناصر هنري يكي از بهترين عوامل بيان و انتقال معنا به مخاطبان بوده است و هنرمندان، مفاهيم، اعتقادات و باورهاي خويش را در قالب اين عناصر به ديگران منتقل مي كردند، به طوري كه با تحليل آثار هنري مي توان افكار و اعتقادات هنرمند را ارزيابي كرد و از افكار او تفسيري 




1- ايمانوئل كانت، نقد قوه حكم، ترجمه: عبدالكريم رشيديان، چاپ دوم، نشر ني، تهران، 1382، صص 138 _ 139.
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ارائه داد. در گذشته و در ميان جوامع متفاوت، كاركردهاي زيادي براي نقاشي و تصاوير قائل بودند و حتي از نمايش آثار تصويري در درمان بيماري ها استفاده مي كردند، به طوري كه براي مداواي افرادي كه تب بالايي دارند، از نمايش نقاشي هايي با مضمون چشمه ها، رودخانه ها و ديگر تصاوير طبيعي استفاده مي شد. سرخپوستان نيز معتقد بودند ميان سلامتي و زيبايي ارتباط وجود دارد. به نظر آنان، ديدن يك تصوير سبب مي شود. نيرويي كه در نقاشي ها وجود دارد، به بيمار منتقل گردد. آنان ميان نقاشي ها و خدايان ارتباط قائل بودند و بر اين باور بودند كه خداوند از طريق نقاشي ها به درمان بيماران كمك مي كند. حتي بعضي از نقاشان همچون ماتيس و سان فرانسيس براي درمان بيماري ها، بعضي از تابلوهاي نقاشي را به بيماران قرض مي دادند و معتقد بودند اين تابلوها در درمان بيماري هايي همچون افسردگي به آنان كمك مي كند و توصيه مي كردند هنگام سردرد، يك تابلو را روي سرتان بگذاريد تا بهبود يابيد.(1) در واقع، اين امور بيانگر اين نكته لطيف است كه انسان زماني با پديده ها بهتر ارتباط برقرار مي كند كه تجربه حسي و مشاهده اي از آنها داشته باشد. شايد يكي از مهم ترين دلايل روان شناختي در بت پرستي جوامع بدوي و رشد نيافته در طول تاريخ تمدن بشري اين بوده است كه انسان دوست داشته است، موجود انتزاعي و غير مادي همچون خداوند را هم به شكل تصويري و حسي براي خود متجسم سازد. انسان زماني كه از موجودي، تصوير حسي و سپس خيالي داشته باشد، آن تصوير بيش از واژه ها و كلمات در او ماندگار خواهد ماند و راحت تر و به آساني براي او تداعي خواهد شد.

لطفاً براي مشاهده عكس به فايل پي دي اف مراجعه كنيد



1- ورونيك آنتوان _ آندرسن، هنر راهي براي شناخت جهان، ترجمه: مريم چهرگان و محمودرضا بهمن پور، چاپ و نشر نظر، تهران، 1387، صص 20 _ 23.
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استفاده و كاربرد خطوط نازك، كلفت و خشن، موّاج و منحني و راست در اثر هنري، با روحيات هنرمند و كنش هاي روحي او رابطه دارد. روان شناسان با بررسي كاربرد انواع خطوط، نوع رنگ ها و صداها، تحليل روان شناختي از هنرمند ارائه مي دهند و اين عناصر هنري نمادها و سمبول هايي هستند كه ما را به سمت معنا و مفهوم منتقل مي سازند و نسبت به معنا جنبه نشانه شناسانه دارند. استفاده ون گوگ، نقاش اكسپرسيونيست، از خطوط آشفته، موّاج و پريشان، بياني از حالات و هيجان هاي روحي او و نشان دهنده سبكي است كه وي به آن وفادار است. (تصوير3) همچنين استفاده هنرمنداني همچون هنري ماتيس از خطوط ملايم و نازك يا استفاده هنرمندان پوريسم از خطوط منظم و منطقي يا استفاده نقاشان عصر صفويه از رنگ هاي ملايم و سرد (تصوير4) يا استفاده هنرمندان عصر قاجار از رنگ هاي تند و گرم (تصوير5) مي تواند تحليلي روان شناختي و جامعه شناختي از اين هنرمندان را براي ما به همراه داشته باشد. فراتر از شناخت هنرمند نيز به ما در شناخت دوران هاي گذشته كمك مي كند.

(تصوير3) _ نقاشي وان گوگ
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لطفاً براي مشاهده عكس به فايل پي دي اف مراجعه كنيد

(تصوير 4) _ مسجد جامع امام در اصفهان

لطفاً براي مشاهده عكس به فايل پي دي اف مراجعه كنيد

(تصوير 5)- نقاشي عصر قاجار
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پژوهشگران هنر گاه با تحليل آثار هنري، وضعيت اجتماعي، سياسي و مذهبي دوره هاي متفاوت تاريخي را ارزيابي مي كنند. در واقع، همه رسانه هاي هنري، به تحليل مورخان هنر از تاريخ و فهم دوره هاي متفاوت مدد مي رسانند. در تاريخ هنر شرق و غرب به دسته بندي خاصي در كاربرد نقوش، رنگ ها، موسيقي، خطوط و ديگر عناصر هنري مي توان دست يافت و به طور نسبي درباره كاربرد هر يك از اين عناصر در دوره هاي متفاوت قضاوت كرد. حتي گاه هنرمندان، سفرنامه هاي خود را با تصاوير و نقاشي همراه مي كردند يا گاه كتاب هاي پزشكي، تاريخي و جانورشناسي را با خلق آثار نقاشي و تزييني همراه مي كردند كه در فرهنگ اسلامي، آثاري همچون منافع الحيوان بختيشوع، جامع التواريخ رشيد الدين فضل الله (تاريخ مغولان)، الآثارالباقيه ابوريحان بيروني، مفيدالخاص ابوبكر زكرياي رازي (گياه شناسي)، كتاب الاغاني، كليله و دمنه و ... از جمله كتاب هاي علمي و فرهنگي است كه علم و هنر در كنار يكديگر به خدمت گرفته شده اند. در اين آثار، نقاشي علاوه بر به خدمت گرفته شدن براي علم، توصيفي از وضعيت فرهنگي و اجتماعي دوران را براي ما به همراه مي آورد. 

آميختگي ميان زندگي و هنر در تاريخ گذشته جوامع، امري مسلّم و قطعي است. اقوام بدوي به سمت تصوير و حجم و استفاده از آنها در جنبه هاي آييني گرايش داشتند. تصور آنان بر اين بود كه تصوير يا مجسمه هم زاد فرد است و ميان وجود انسان واقعي و مجسمه او ارتباط وجود دارد. مجسمه سازي در تاريخ اديان نقش قابل توجهي دارد و چه در اديان غير ابراهيمي كه مجسمه سازي جنبه آييني دارد و جزء تفكيك ناپذير مذهبشان است و چه در بعضي از اديان ابراهيمي در زمان ما همچون مسيحيت، كه 
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مجسمه سازي در هنر اين دين، نقش در خور توجهي دارد، همواره رابطه اي ميان معنا با مجسمه و حجم ديده مي شود. از يك منظر توصيفي و بدون آنكه در مقام داوري و تصديق ديني باشيم، بايد گفت بي ترديد، با ديدن مجسمه هاي هندو و بودايي، تعاليم هندو و بوديسم را در حالت قرار گرفتن دست و پا و وضعيت مجسمه ها مي توان مشاهده كرد و مجسمه يا حجم مي تواند بيانگر افكار و اعتقادات مذهبي آن جامعه باشد.

همچنين موسيقي و صدا مانند نقاشي و مجسمه، از ديگر عناصر هنري است كه مي تواند در شناخت فرهنگ و جوامع به ما كمك كند. به همين دليل گفته اند هنرها، راهي براي اطلاع رساني و انديشيدن، مرئي كردن نامرئي ها، اثرگذاري بر جهان، بيان احساسات، جامعه شناسي، بوم شناسي و مردم شناسي و راهي براي نمايش جهان درون و بيرون است كه از گذر زمان براي آيندگان باقي مي ماند و آيندگان مي توانند با ديدن نقاشي، حجم و موسيقي، وارد فضاي زندگي گذشتگان خود شوند.(1)


رنگ ها

رنگ ها

استفاده و كاربرد رنگ ها در زندگي ما، امري آشكار است و تأثيرات روان شناختي و زيبايي شناختي آن در زندگي انسان ها مورد تأييد روان شناسان است. وجود رنگ ها در زندگي انسان ها تاريخ كهني دارد و از شناسايي اولين مكان هاي زيست انساني در دوره پارينه سنگي، وجود رنگ ها در زندگي انسان هاي نخستين تشخيص داده شده است. بيش از آنچه تصور مي شود، رنگ ها فقط در آثار هنري به كار نمي روند و تنها جنبه هنري ندارند، بلكه علاوه بر آثار هنري در محيط 




1- نك: هنر، راهي براي شناخت جهان، صص 5 _ 80.
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زندگي انسان ها حضور دارند. امروزه در دكوراسيون خانه ها، رستوران ها، بيمارستان ها، آسايشگاه ها و بسياري از مراكز تجاري، درماني و شخصي، استفاده از رنگ ها بيش از هر امر ديگري ضروري است و شايد كمتر فردي است كه درباره رنگ مكان زندگي، وسايل منزل يا محل كار خود، دغدغه نداشته باشد و بي اعتنا از كنار آن بگذرد. براي مثال، استفاده از رنگ قرمز در رستوران ها براي افزايش اشتها و رنگ سبز در اتاق هاي عمل براي ايجاد آرامش و تمركز يا رنگ صورتي در مراكز بازپروري براي كنترل هيجان هاي رواني يا استفاده از رنگ هاي خاص در مشاغل ويژه، خيابان ها و محيط هاي كاري، متناسب با شغل و مكان، امري رايج است، به گونه اي كه رنگ درماني مقوله اي پذيرفته شده نزد روان شناسان است و آنان به كاركردهاي رنگ در درمان بيماران اذعان دارند. حتي با توجه به نظريه جديد علمي درباره رنگ كه به ارتباط آن با نور برمي گردد، مهندسان و معماران به كاربرد نور و رنگ در محيط هاي درماني، اداري، مسكوني، تجاري، تحصيلي و تفريحي توجه دارند.

در دوره هاي گذشته، انديشمندان، فيلسوفان، عارفان و طبيعي دانان همواره به تحليل و بررسي سازوكار ديدن و نقش نور و رنگ ها در آن مي پرداختند و در كتاب هاي خويش درباره ادراك و نور نظريه پردازي مي كردند. بعضي بر اين باور بودند كه ميان چشم و جسم خارجي هيچ واسطه اي قرار ندارد و ديدن بدون واسطه شيء ديگر رخ مي دهد. بعضي از ديگر انديشمندان نيز تصور مي كردند هنگام ديدن، نوري از چشم به سمت اشياي خارجي ساطع مي گردد و انسان آن جسم خارجي را مي بيند. به تدريج هم اين نظريه پذيرفته شد كه پس از تابش نور بر شيء خارجي و انعكاس نور از جسم خارجي به چشم انسان، ديدن تحقق مي يابد. در اين راستا، فيزيك دان ها و طبيعي دانان به مسئله نور و تجزيه و 
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تحليل انواع رنگ ها و نسبت ميان رنگ با نور توجه نشان دادند. دانشمندان اسلامي از جمله ابن هيثم و الحزين نيز از نخستين كساني بودند كه درباره فيزيك نور و طيف رنگي، سخنان درخور توجهي داشته و بعضي از دانشمندان غربي تحت تأثير افكار آنها بوده اند.(1) امروزه بر اين مسئله توافق عمومي وجود دارد كه همه رنگ ها وابسته به نور هستند و رنگ، ذاتي پديده ها نيست و هيچ شيئي در درون خود رنگ ندارد. در واقع، آنچه را به عنوان رنگ تصور مي كنيم، بازتاب امواج نور است، به طوري كه از برخورد نور به يك شيء خارجي كه مثلاً سبز رنگ است، آن پديده همه امواج رنگي غير از رنگ سبز را جذب مي كند و از بازتاب طول موج هاي سبز، چشم ما آن را به رنگ سبز مي بيند. درجه بندي در ميان رنگ ها بر اثر تفاوت طول موج هاي انرژي تابشي و بر اساس ساختار ويژه سطح شبكيه اي كه اين درجه بندي ها روي آن صورت مي گيرد، ايجاد مي شود. بر اثر اين واكنش متقابل نور و ساختار شبكيه اي نسبت به يكديگر، رنگ هاي سرخ، زرد، آبي و ... به احساس ما مي آيند. در واقع، روشنايي رنگي و ميزان تابان تر بودن و درخشندگي رنگ ها نيز با حساسيت متفاوت شبكيه نسبت به طول موج هاي مختلف مرتبط است.(2) در فصل بعد، ديدگاه معناشناسانه عارفان و حكيمان درباره انواع رنگ ها و اينكه هر رنگ چه معنا و مفهومي را منتقل مي سازد، بحث و بررسي مي شود.


سازه هاي معماري

سازه هاي معماري

خلق اثر هنري تا حد زيادي با شرايط محيطي از جمله اقليم، منابع طبيعي و شرايط جغرافيايي مرتبط است، به طوري كه هنرمندان در خلق مضامين، 
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تصويرها و نقش مايه هاي هنري تا حد فراواني از محيط پيراموني خويش متأثر هستند. هنرپژوهان، آب و هواي لطيف يك منطقه را در دقت نظر و روحيه لطيف هنرمندان آن منطقه مؤثر مي شمارند و نقش مايه هاي يك اثر هنري را متأثر از نوع تجربه بصري يك هنرمند از محيط اطراف خويش مي دانند. در اين راستا به كارگيري نقش كوه ها بر آلات سفالين كهن يا حيواناتي همچون بز كوهي، شير، پلنگ، گاو و گراز را كه جزئي از هنر ايران است، تحت تأثير اين تجربه بصري و ديداري دانسته اند. حتي به كارگيري گل و گياه و تصاوير گياهي در آثار ايرانيان را بر آمده از محيط طبيعي هنرمندان تلقي كرده اند.

آرتور پوپ، از جمله مورخان برجسته هنر، تأثير جغرافيا، منابع طبيعي و اقليم را در خلق اثر هنري هنرمند به طور نسبي مي پذيرد، اما از تماميت گرايي اين نظريه و جبر جغرافيايي به شدت انتقاد مي كند. وي با وجود پذيرش دخالت عناصر طبيعي در الهام بخشي هنرمند، با اين نگرش مخالف است كه آثار هنري صرفاً تابعي از شرايط جغرافيايي و محيطي باشد، بلكه با نظايري كه مطرح مي سازد، دخالت عواطف بشري و خلاقيت هاي فردي را در اين عرصه تأييد مي كند. پوپ، نظريه جبر جغرافيايي را بر آمده از نظريه هاي قرن نوزدهم در تطبيق ميان روش علمي با پديده هاي فرهنگي مي داند كه ناتوراليست هاي اين دوران تأييد كرده اند. وي، اين كار را تلاشي براي كاهش نقش انسان و خلاقيت هاي فردي او و ناديده گرفتن توانايي هايش در جهان قلمداد مي كند، به طوري كه اين نظريه را از بيان ماهيت و منشأ اثر هنري ناتوان مي داند.(1)



1- آرتور پوپ، «رابطه جغرافي و هنر در ايران، كتاب معنويت در هنر»، گردآوري: هوشنگ وزيري، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران، 1381، صص 138 _ 139.
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پوپ معتقد است جبر جغرافيا، قلب واقعيت است و اين عقيده را نمي پذيرد كه محيط هاي مشابه، فرهنگ هاي مشابهي را پديد مي آورد و عكس اين نظريه را صادق مي داند. وي مي گويد پشم، آب و گياهان رنگي در بسياري از مناطق جهان يافت مي شود، ولي موجب بافتن فرش هاي زيبا نشده است يا خاك رس در بيشتر مناطق دنيا به چشم مي خورد، اما موجب خلق آثار سراميك نشده است. از طرف ديگر، با وجود آنكه مواد ساختن برخي آثار هنري در بعضي از مناطق وجود نداشته است، آن آثار رشد يافته است. براي نمونه توليد نقره در سيستان ايران با توليد انبوه وسايل و آلات نقره اي در اين منطقه، سازگاري جغرافيايي و محيطي ندارد و ابزار نقره اي در اين منطقه بدون استفاده از مواد خام محلي رشد يافته است.

به نظر او، سلسله جبال آند در شيلي و كوه هاي سييرا در كاليفرنيا يا چين و هند از نظر اوضاع طبيعي دره ها و رودها و شرايط جغرافيايي، وجوه تشابه متعددي دارند، ولي فرهنگ هاي اين دو منطقه مشابه نيستند و آثار هنري متفاوتي در اين مناطق شكل گرفته است. همان طور كه شير بال دار، هيولا و اژدها كه در آثار هنري خاور دور و اروپا ديده مي شود، در هيچ جاي دنيا وجود ندارد و تنها بر آمده از قوه تخيل و ذهن هنرمند بوده است.(1) از اين رو، پوپ، انسان را تابع و محدود شده به طبيعت نمي داند، بلكه اراده انساني را حاكم بر طبيعت مي شمارد و تعامل جغرافيا و انسان و تأثير و تأثر آن دو را گوشزد مي كند. از نظر او، انسان، قرباني دست و پا بسته نيروهاي خارجي نيست و فرهنگ بشري نيز نمي تواند مولّد طبيعت به معني محدود كلمه باشد. اگر جغرافيا، آدمي را مي سازد، آدمي نيز جغرافيا را مي سازد، چه از ادوار ماقبل تاريخ به شيوه هاي مختلف، طبيعت را ناگزير به اطاعت از خود 
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كرده، در كارهاي آن دست برده و اراده اش را بر عظيم ترين و خيره سرترين واقعيت هاي آن تحميل كرده است.(1) بنابراين، وي اراده و خواست انساني را يك عامل جغرافيايي تلقي مي كند كه انسان مي تواند با هدف و قصد، طبيعت را تحت اختيار خويش در آورد و هر چند در بيان هوشمندي مردم ايران، ايده جبر جغرافيايي را مردود مي داند، اما به اين امر اعتقاد دارد كه گاه محيط در پرورش روحيه و اراده انسان ها مؤثر است.

همواره ساخت سازه هاي معماري در فرهنگ شرقي و در هنر اديان با معاني ژرف و عميق همراه بوده است و بسياري از نمادها و مفاهيم ديني را در كاربرد آنها مي توان ديد. برخي مورخان برجسته تاريخ هنر اسلامي همچون آندره گدار به اين امر اذعان دارند كه هنر اسلامي بيش از آنكه مبتني بر فرم و تكنيك باشد، مبتني بر انديشه و آرمان هاي فكري هنرمند و تجلي و انعكاس روح اوست. در واقع، وي، هنر را از منظر انديشه و فكري كه پشت اثر هنري قرار گرفته است، مي نگرد و بر اين باور است كه نبايد هنر را از منظر مصالح يا سنگ و آجر يا مهارت و تردستي صنعت كار نگريست، بلكه آن فكر و روح اجتماع ملت است كه آثار هنري يا سبك و اسلوب خاص را مي آفريند. در اين راستا، روح حاكم بر معماري يونان، روح موزون پسند؛ روح حاكم بر معماري رومي، نظم، قدرت و فايده مندي و روح حاكم بر معماري بيزانسي، آميزه اي از روح آسيايي و يوناني و روح حاكم بر ساخت كليساها، انديشه پرستش و نيايش است.(2)

معماري در تاريخ فرهنگ اسلامي به انواع معماري مسجد، كاخ، خانه، آرامگاه، مدرسه و ديگر بناهاي شهري و برون شهري تقسيم مي شود. در تزيين 
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معماري اسلامي، شيوه هايي همچون تركيب، هماهنگي، كاربرد نسبت هاي طلايي و تقارن در گنبدها، ايوان هاي طاقدار، ورودي هاي بلند و مرتفع در بناها، طاقگان ها، تاقچه ها، سكنج ها و مقرنس ها به كار رفته است. معماران مسلمان با مؤلفه هايي همچون تكرار، تكثير، قرينه سازي و تركيب بندي مداوم نقش مايه ها و طرح هاي هندسي و گياهي، گرايش شديدي به تزيين و آرايه داشته و تلاش كرده اند عظمت و شكوه معماري را با زيبايي و ظرافت درآميزند.(1)

از جمله سازه هاي معماري آييني، گنبد، محراب، مناره، مقصوره، شبستان، صحن، حوض و امثال آنهاست كه يك از اين سازه ها در فرهنگ اسلامي معاني ژرفي دارند. براي مثال، پس از آنكه گنبد وارد فرهنگ اسلامي گشت، در مسجد و بالاي محراب و همچنين در كاخ هاي دوره اموي به كار رفت و به تدريج، جنبه آييني به خود گرفت و يكي از مؤلفه هاي اصلي ساخت مساجد گرديد. در دوره قرون وسطا، گنبد بالاي محراب، به مهم ترين و فراگيرترين عنصر معماري مسجد تبديل گشت.(2) بنا به گفته بعضي از مورخان هنر، ساخت گنبد در مساجد ايران، از قرن ششم هجري قمري، پس از ساخت مسجد زواره، به يك سنت دايمي تبديل شد. پس از اين دوره، معماران مساجد ايراني نيز به تبعيت از مساجد ديگر سرزمين ها، به ساخت گنبد پرداختند؛ مساجدي كه غالباً با ساخت مدرسه و مناره هايي در دو سوي آن همراه بود.(3)

الگوي محراب نيز همچون مناره، جزء معماري پيش از اسلام بوده كه تحت تأثير معماري كليسايي وارد فرهنگ اسلامي شده است، اما مسلمانان از الگو، معنا 
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و پيام را طلب مي كنند و معاني ژرفي از تضمين اين سازه در معماري آييني اراده شده است و براي مؤمنان، تداعي بخش مفاهيم درون ديني است. محراب نشان دهنده دري به عالم ديگر يعني پرديس است و به همين دليل، در معماري اسلامي، شكل محراب كه به صورت قوس است، در دروازه ها، منازل، مساجد و آرام گاه ها و حتي سجاده هاي نماز ساخته مي شود و هر جا اين قوس ديده مي شود، ناخودآگاه، نمادي آييني و مذهبي به ذهن خطور مي كند. از اين رو، گفته شده است كه محراب به منزله روزنه اي از زمان به سوي سرمديت و جاودانگي است و امروزه محراب، جهت قبله و محوريت كعبه را به رخ مؤمنان مي كشد.(1) محراب مقعر در سال 90 هجري براي اولين بار وارد معماري اسلام شد و كهن ترين محراب مقعر در مسجد دمشق شناخته شده است. «محراب مقعر براي نخستين بار در مسجد وليد در مدينه پديد آمد كه به جاي مسجد خانه پيامبر نشست و آن را تكميل كرد.»(2) بعضي از مورخان گفته اند بناهاي قبطي كه در زمان عمر بن عبدالعزيز براي بازسازي مسجد مدينه النبي فراخوانده شده بودند، محراب را كه نوعي فرورفتگي در ديوار مسجد بود، به تقليد از كليساهاي قبطي وارد معماري مسجد كردند. 

هنرهايي همچون معماري مساجد، خطاطي و تلاوت قرآن از مصاديق هنر قدسي در اسلام است. بنا به نظر سنت گرايان، هنرمند مسلمان با اسلوب و الگوهاي به كار رفته در معماري مكاني همچون مسجد كه نماد الوهيت و توحيد است، خواسته است وحدانيت الهي را به نمايش بگذارد. به طوري كه گنبد نماد اصل وحدت و در سطحي پايين تر نماد روح است (تصوير6) و ديوارهاي هشت وجهي نماد نظم آسماني و پايه هاي چهاروجهي نماد زمين و عالم مادي 
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2- هنر و معماري اسلامي، ص 31.




ص: 48

است. سادگي و تهي بودن مسجد نماد فقر ذاتي انسان؛ سكون و آرامش مسجد، نماد آرامش حاصل از كلمة الله و تقسيم بندي موزون فضاي مسجد به واسطه قوس ها و ستون ها نمادي از همگوني آن با هستي كيهاني است.(1) آنان محتواي معماري قدسي را ارتباطي ميان طبيعت و زمين پاك و مقدس و ميان باطن نبي اكرم صلي الله عليه و آله به عنوان نماد انسان كامل و تعاليم وحياني تلقي مي كنند كه زمين، فضا و معماري مسجد تجلي بخش آن است و اين تقدس بخشي به مسجد، در مركزيت خانه كعبه ريشه دارد كه همه مساجد بر محور آن جهت مي يابند.

لطفاً براي مشاهده عكس به فايل پي دي اف مراجعه كنيد

(تصوير 6) _ مسجد شيخ لطف الله اصفهان

كعبه صرفاً يك چهارگوش نيست، بلكه نماد ثبات و سمبول معبد چهارگوشي است كه در بهشت قرار گرفته و نمايانگر هنري ازلي است. مكعب كه با مفهوم مركز مرتبط است، تركيبي از همه فضاست و هر يك از سطوح آن با يكي از جهات چهارگانه اوج و حضيض و چهار سمت مطابقت مي كند. به تعبير بعضي از مورخان هنر، حتي در چنين حالتي، طرز قرار گرفتن كعبه كاملاً 
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با اين طرح تطبيق ندارد و جهت كعبه اريب وار است كه چهار گوشه آن، نه چهار جانب آن، روبه روي چهار جهت اصلي قرار گرفته است،(1) اما چون چهار جهت اصلي در تصور اعراب به معناي چهار ركن عالم است، از اين رو، مركز عالم خاكي، نقطه اي است كه محور آسمان آن را قطع مي كند. پس عمل طواف به دور كعبه كه در يكي از اشكال آن در بيشتر اماكن مقدس قديم ديده مي شود، به منزله بازآفريني گردش آسمان به دور محوري است كه داراي مركزيت و قطبيت است. بديهي است اين تفسير درباره هندسه كعبه، به نگرش اسلامي اختصاص ندارد و در يك جهان بيني متعالي كه همه اديان گذشته در آن مشترك هستند، به صورت مشترك وجود دارد.(2)

آيات و روايات همچون حديث معراج، آية الكرسي و آيه نور و ديگر احاديث نبوي، نوعي كيهان شناسي را در فرهنگ اسلامي شكل مي دهد كه در آن، روح انساني در مركز جهان قرار گرفته است و فرشتگان پايه هاي عرش الهي را بر دوش مي كشند و معماري قدسي همچون ساخت مسجد و سازه هاي آن ترسيمي از اين جهان بيني اسلامي است كه با فرشته شناسي و كيهان شناسي اسلامي گره خورده است.(3) در واقع، هنرمندان مسلمان كه بهره اي از معنويت، سلوك و شاگردي نزد اهل فتوت و اهل معنا را هم داشته اند، با بهر ه گيري از مضامين و سنت ديني مي كوشيدند معنا و مفهوم ديني و حكمي را در ضمن قالب ها و الگوهاي معماري و ديگر مشاغل خود تضمين كنند و به شغل خود آب و رنگ معنوي ببخشند. پيامبر اسلام در حديث معراج فرمود كه 



1- "Allah and Eternity: Mosques, Madrasas and Tombs", p16.

2- تيتوس بوركهارت، ارزش هاي جاويدان هنر اسلامي، ترجمه: سيد حسين نصر، در: مجموعه مباني هنر معنوي، گردآوري: علي تاجديني، دفتر مطالعات هنر ديني، تهران،1376، صص 35 _ 38.

3- هنر و معنويت اسلامي، صص 44 و 45.
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در معراج، گنبدي را ديدم كه همچون صدف مرواريد سفيد بود و بر چهار پايه تكيه داشت و روي آن، چهار كلمه بسم الله الرحمان الرحيم نوشته شده بود و چهار نهر سعادت جاوداني: آب، شير، عسل و شراب از آن جاري بود. از آن پس، اين تمثيل نبوي به نمادي معنوي براي هر بناي داراي گنبد بدل شد كه در معماري قدسي از آن بهره گرفته مي شود.(1)

معماري اسلامي با خوش نويسي پيوند مستحكمي دارد و اين تعامل موجب تسريع در تكوين خوش نويسي و تقدس يافتن آن گرديد. قرآن كه در ابتدا شكل صوتي و شفاهي داشت، با خط، شكل مكتوب گرفت و از بي صورتي(2) به در آمد و صورت(3) يافت. «وحي قرآني زماني كه در اين عالم به واسطه ملك مقرب، جبرئيل، تجلي يافت، نخست به شكل وحي صوتي در آمد و به درون وجود پيامبر نفوذ كرد و بعدها به صورت خط و در قالب متن مقدس نوشته شد.... فرآيند تجلي قرآن از عالم بي صورت به عالم صورت بوده است.»(4) معماري مساجد و خطاطي از هنرهاي قدسي و حكمي تلقي مي شوند و همان طور كه خطاطي، بياني نوشتاري از حقيقت قرآن و الوهيت تلقي مي گردد و خط عمودي در آن بياني از وحدت اصل و ذات مطلق و خط افقي نشانه كثرت در تجلي و حركت متموج است. به همين ترتيب، استفاده از خطوط در تزيين و ساخت معماري قدسي نيز بياني از وحدانيت ذات خداوند و توصيفي از مشابهت هاي كيهاني عالم است(5). از اين



1- Titus Burckhardt, Sacred Art in East and West: Its Principles and Methods, Translated by Lord Northbourne, World Wisdom, United States, 2001, pp 75-76.

2- Formless.

3- 16.Form World.

4- سيد حسين نصر، «كلمة الله و هنر اسلامي»، ترجمه: فرهاد ساساني، پژوهشنامه فرهنگستان هنر، ش 7، س دوم، ص10.

5- Sacred Art in East and West: Its Principles and Methods, pp72-74.
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رو، نسبت هاي خوش نويسي اسلامي، كليد درك نسبت هاي معماري اسلامي است و خوش نويسي از حقيقت موجود در بطن وحي قرآني ناشي مي گردد. چون هنر خوش نويسي، تناظرهاي كيهاني خاصي را افشا مي كند، در خلال سمبوليسم موجود در خود، حقايقي با ماهيت فراكيهاني را فاش مي سازد كه بيانگر اتكاي اين هنر قدسي و معنوي بر تعاليم ديني است. 

به نظر بوركهارت، خط عربي، والاترين هنر و ميراث بصري مسلمانان است كه همچون شمايل نگاري نزد مسيحيان، جايگاه مهمي دارد و كتابت آيات قرآن و كتيبه هاي موجود در مساجد بيانگر اين است كه خطوط عربي داراي غنايي بي پايان و با امكانات تزييني است كه به راحتي مي توانند با نقوش گياهي و هندسي تركيب شوند. از اين رو، خط عربي از راست به چپ نوشته مي شود؛(1) چون كتابت عربي از ميدان عمل به سوي قلب در حال حركت است و در واقع، خط عربي تجلي و بياني از وحدانيت ذات پروردگار است كه از آن، مفهوم وحدت و يگانگي خداوند استنباط مي گردد.(2)

از ديدگاه سنت گرايان، اسلام فراتر از الفاظ و كلمات، يك حقيقت است كه وقتي در متن مقدسي همچون قرآن مطرح مي شود، به شكل كلمات و الفاظ در آمده است يا وقتي با قوه متخيله انسان و جنبه بصري او مواجه مي گردد، به شكل هنر اسلامي در مي آيد. اسلام و اديان ديگر در ابتدا هنر خاصي را با خود نياورده اند، اما انديشه هاي ديني همان طور كه موجب 



1- سنت گراياني همچون تيتوس بوركهارت و سيد حسين نصر از جمله كساني هستند كه از بسياري عناصر هنري در خطاطي، معماري، نگارگري و ديگر هنرهاي سنتي، تفسيري عرفاني و حكمي ارائه مي دهند كه شايد بعضي از اين تأويل ها از ديدگاه خواننده غلو آميز باشد. ميان اصل اين مبنا كه هنر اسلامي آميخته با عرفان، حكمت و معناداري است و ميان دفاع ناپذير بودن تمامي موارد و مصاديق از جانب آنان، تمايز وجود دارد و مي توان ميان اين دو مسئله تفكيك كرد و ردكردن برخي از اين تأويلات، ضرر و صدمه اي به صحت و اصل اين مبنا وارد نمي سازد.

2- Sacred Art in East and West: Its Principles and Methods, pp77-78.
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شكل گيري علوم متفاوت اسلامي گرديد، باعث شكل گيري ادبيات و هنر اسلامي شده است: «در بادي امر، اسلام احتياج به هنر نداشت. هيچ ديني هنگامي كه پا در اين جهان مي نهد، متوجه هنر نيست. احتياج به چارچوبي مركب از صور بصري و سمعي بعداً پديد مي آيد.»(1) از اين منظر، هنر همواره در خدمت جنبه هاي آييني و هنجاري يا هنر مقدس است و از هنر، ادبيات و كاربرد واسطه هايي همچون رنگ، كلمه و صدا، بيشتر براي بيان حقايق و گوهر دين استفاده شده است. 

«هنر ديني، [مقدس] اكثراً هدف زيبايي ظاهري را ناديده مي گيرد و زيبايي آن بيش از هر چيز از حقيقت معنوي و بنابراين، از دقيق بودن جنبه رمزي و تمثيلي آن و نيز از فايده آن براي اعمال آييني و مشاهده عرفاني سرچشمه مي گيرد و عوامل سنجش ناپذير ذوق شخصي فقط يك عنصر فرعي است».(2)

از ديدگاه سنت گرايان، هنر قدسي هر چند در ظاهر خود زيباست، اين زيبايي در معناي باطني آن ريشه دارد. از اين رو، هدف غايي هنر سنتي و قدسي، نه برانگيختن احساس، بلكه نماياندن حقايق فرامادي است و برخوردار از اصل ملكوتي و ساحت جاويدان به مخاطبان است.(3) پس نه تنها نماد و رمز، هدف نيست، بلكه صرفاً ابزاري براي غايتي ديگر است.

از ديگر سازه هاي معماري اسلامي، باغ و كوشك است. برخي مورخان همچون آرتور پوپ، جيمز ديكي، رابرت هيلن براند و باربارا برند، باغ را اشاره اي نمادين از بهشت مي دانند(4) و مي گويند هنرمندان از تصوير كردن آن، 



1- ارزش هاي جاويدان هنر اسلامي، ص 77.

2- فريتهيوف شوئون، «اصول و معيارهاي هنر جهاني»، ترجمه: سيد حسين نصر، در: مجموعه مباني هنر معنوي، گردآوري: علي تاجديني، ص 97.

3- تيتوس بوركهارت، هنر مقدس، ترجمه: جلال ستاري، چاپ دوم، سروش، تهران، 1376، ص 84.

4- هنر و معماري اسلامي، ص 168.
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مفهوم و نيتي مذهبي در دل و ذهن داشته اند.(1) مفسران عرفاني در تفسير مناظر طبيعي، از جمله باغ و كوشك در نگاره هاي ايراني بر اين رأيند كه هنرمند روي قالي ها، بهشتي را ترسيم مي كرده كه در سنت ديني بيان شده است (تصوير7) و منظور از باغ، همان بهشتي است كه به مؤمنان وعده داده شده است. «بيننده همواره از تماشاي مينياتور، شمّه اي از لذت هاي بهشت را درك مي كرد».(2) بنا به نظر اينان، همه عناصر و نقش مايه هاي هنري از جمله باغ، چشمه، حوض، آينه، چهارباغ، كاشي هاي هفت رنگ، اعداد و رنگ ها تحت تأثير انديشه هاي ديني و قرآني، وارد آثار هنري مسلمانان شده است. باغ در آثار هنري، رمز و تمثيلي از بهشت زميني و وطن آسماني است كه انسان هبوط كرده، با درد و دريغ به آن مي نگريسته است.(3) 

لطفاً براي مشاهده عكس به فايل پي دي اف مراجعه كنيد

(تصوير7) _ باغ فين كاشان



1- James Dickie, "Allah and Eternity: Mosques, Madrasas and Tombs" Ibid, p162.

2- سيد حسين نصر، معرفت جاودان، به اهتمام: حسن حسيني، مهرنيوشا، تهران، 1386، ص 186.

3- هانري استيرلن، اصفهان، تصوير هشت، صص 160 و 161؛ مباني هنر معنوي، ص47
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هنرهاي تزييني

هنرهاي تزييني

يكي از جدي ترين مفاهيم ديني كه با مفهوم زيبايي و هنر گره خورده است و با آن، نگرش قرآن را درباره زيبايي و هنر مي توان جست، مفهوم زينت در آيات قرآن است. به نظر مي رسد در قرآن، مفاهيمي همچون زينت، لهو و لعب، حبّ، تفاخر، تمثال و... بر اساس دلالت التزامي با زيبايي و نگره قرآن درباره اين مقوله بسيار مرتبط هستند. اگر قرآن پژوهان بتوانند اين مفاهيم را كه در شبكه معنايي مرتبط با زيبايي هستند، از قرآن، استخراج و درباره ويژگي ها، شرايط و محدوديت هاي موجود در اين واژگان تأمل كنند، منظومه زيبايي شناختي قرآن را مي توانند استخراج كنند. 

توصيه قرآن به زينت به يك معنا توصيه به زيبايي و پاكي است و هيچ واژه اي مانند زينت به مفهوم زيبايي نزديك نيست. خداوند در سوره اعراف درباره زينت سخن گفته است و آن را در لباس و زيورآلات به هنگام نماز به مؤمنان توصيه كرده است. در آيه 31 از سوره اعراف گفته شده است كه خداوند زينت را براي بندگان آفريده است و در پرسشي استنكاري فرموده كه چه كسي آن را حرام كرده است: «اي فرزندان آدم، جامه خود را در هر نمازي برگيريد.... اي پيامبر [بگو]: زيورهايي را كه خدا براي بندگانش پديد آورده و روزي هاي پاكيزه را چه كسي حرام گردانيده است؟»(1) از كاربرد اين واژه در مشتقات متفاوت در قرآن كه 46 بار استفاده شده است، استنباط مي گردد تزيين در قرآن نه تنها نفي نشده است، بلكه در غير از استثنائاتي كه در آيه 3 همين سوره بيان شده، به آن توصيه گشته است. مفسران قرآن بر اين باورند كه اين آيه به 




1- «يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» (اعراف: 31 _ 33).
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زينت هاي جسماني اشاره دارد كه شامل پوشيدن لباس هاي مرتب و تميز و شانه زدن موها و به كار بردن عطر و مانند آن و زينت هاي معنوي يعني صفات انساني و ملكات اخلاقي و پاكي نيت و اخلاص مي شود.(1)

در اين آيه از مؤمنان خواسته شده است هنگام رفتن به مسجد، خود را تزيين كنند و استفاده از تزيين در كنار رزق حلال، امري پسنديده است. البته در ادامه آيه، مؤمنان از افراط و اسراف در استفاده از رزق حلال و زينت، منع گشته اند. همچنين در آيه بعد، خداوند، مواردي را حرام اعلام كرده كه به معناي ممنوعيت كاربرد زينت در آن موارد است و از آنها به زينت و رزق غير طيب و ناپاك ياد مي شود كه عبارتند از: اعمال زشت آشكار و پنهان (گناهان در حد اعلاي زشتي مثل زنا و لواط)، گناه (گناهاني كه موجب انحطاط و ذلت است مانند مي گساري و ريختن آبروي ديگران)، ستم كاري (گناهان حق الناس)، شرك به خداوند و نسبت دادن سخن نادرست به خداوند. بيان اين موارد در آيه، نشانه محدوديت ها و چارچوب هاي استفاده از زينت و رزق حلال در زندگي مردم است. در واقع، اين موارد را چارچوب هايي مي توان دانست كه در زينت و رزق حلال كه در آيه پيشين از آن ياد شده است، نبايد از آنها فراتر رفت.(2)

وجود اين آيه مبني بر جواز و توصيه به استفاده از زينت و همچنين سيره پيشوايان دين در استفاده از لباس هاي مزين و زيبا، بيانگر سنتي است كه در تعاليم ديني وجود داشت و موجب شد مؤمنان در آثار هنري و معماري نيز به عنصر تزيين توجه خاص داشته باشند. علامه طباطبايي در الميزان درباره 



1- ناصر مكارم شيرازي، برگزيده تفسير نمونه، دارالكتب الاسلاميه، تهران، 1386، ج2، صص 37 و 38.

2- براي تبيين آيات قرآن درباره زينت نك: سيد محمد حسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، جماعه المدرسين في الحوزه العلميه، قم، بي تا، ج 8، صص 79 _ 83؛ ابوعلي طبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبعة الثانيه، دارالمعرفه، بيروت، 1408، ج 3و4، صص 633 _ 640.
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اين آيه مي گويد كه هنديان لباس پوشيدن و آرايش كردن خود و غذا خوردن در ظروف را از مسلمانان ياد گرفتند؛ زيرا مسلمانان در عين تهي دستي هرگز از لباس و آ رايش خود كم نمي گذاردند. مسلمانان از دير زمان در هندوستان حاكم بودند و پارساترين و فاضل ترين حكومت ها تلقي مي شدند. از اين رو، تأثيرشان در بت پرست ها بيش از تأثيري بود كه ديگر حكومت هاي اسلامي در مناطق ديگر داشتند.(1) به علاوه، به اقرار برخي از مسيحيان باانصاف، اسلام منّت بزرگي بر گردن اروپاييان دارد؛ زيرا استفاده مسلمانان از پارچه و لباس موجب شد تا اروپاييان پارچه و قماش را به آفريقا تجارت كنند و سود هنگفتي از اين راه به دست آورند. به علاوه اينكه اگر اسلام به مسئله لباس و آرايش اهتمام نمي ورزيد و آن را بر مسلمانان واجب نمي كرد، به يقين، طايفه ها و قبايل فراواني در حال توحش باقي مي ماندند.

اين سنت نبوي، يعني ريشه داشتن زيبايي و زينت در سنت پيامبر اسلام، با اين سخن پيامبر اسلام قابل تشخيص است كه در سيره ايشان آمده است كه پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله بخش قابل توجهي از پول خود را براي خريدن عطر مي داد كه بيانگر ارزشي بود كه ايشان براي زينت و زيبايي قائل بود. همان طور كه راغب اصفهاني مي گويد، زينت به معناي دوري كردن از هر عيب و چيز پستي است كه ديگران از آن تنفر دارند. واژه «زين» در برابر «شين» به چيزي اطلاق مي گردد كه موجب جلب و رغبت ديگران مي شود. در واقع، زينت در فرهنگ اسلامي موجب كشش و رغبت ديگران به انسان مي شود يا در عرصه اجتماعي، جامعه اي كه مزين و زيبا باشد، موجب رغبت ديگران به آن جامعه و دين حاكم بر آن جامعه مي گردد. به همين دليل، با توجه به اين آيات و سيره نبوي استنباط 
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مي شود مسلمانان بايد بيش از ديگر جوامع به زيبايي و زينت فردي، توسعه و شهرسازي، معماري و ديگر عرصه هاي زندگي بپردازند و اين عناصر نظر ديگران را جلب مي كند. به تعبير علامه طباطبايي رحمه الله ، «اين زينت از مهم ترين اموري است كه اجتماع بشري بر آن تكيه دارد و از آداب راسخه اي است كه به موازات ترقي و تنزل مدنيت انسان، ترقي و تنزل مي نمايد و از لوازمي است كه هيچ وقت از هيچ جامعه اي منفك نمي گردد به طوري كه فرض نبودن آن در يك جامعه، مساوق با فرض انعدام و متلاشي شدن اجزاي آن جامعه است.»(1) در روايتي از تفسير عياشي از خيثمه بن ابي خيثمه روايت شده است كه گفت: «امام حسن عليه السلام هر وقت مي خواست به نماز بايستد، بهترين لباس هاي خود را مي پوشيد. به ايشان گفتم: اي فرزند رسول خدا صلي الله عليه و آله ، چرا لباس هاي خوب خود را در موقع نماز مي پوشي؟ فرمود: خداوند زيباست و هر زيبايي را دوست مي دارد و مي فرمايد: «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.» از اين رو، من نيز خود را براي پروردگارم زينت مي دهم و دوست دارم بهترين لباسم را بپوشم»(2)يا در روايتي، شخص از امام رضا عليه السلام پرسيد: مراد از زينت در آيه «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» چيست؟ فرمود: «از آن جمله است شانه زدن قبل از هر نمازي».(3)

در تاريخ تمدن اسلامي، هنرمندان مسلمان به عناصر تزييني به ويژه در هنرهاي تزييني و صنايع دستي توجه كرده اند و به دليل نداشتن گرايش مسلمانان به هنرهاي تصويري، ظرافت كاري و تزيين در اين هنرها بيشتر مورد توجه آنها بود. براي مثال، اولين نقوش گياهي يا اسليمي را كه يكي از مهم ترين و اولين عناصر تزييني در معماري آييني و مسجد سازي است، در مساجد اوليه صدر 



1- الميزان، ج 8، ص 80.

2- الميزان، ج 8، ص 92.

3- الميزان، ج 8، ص 92.




ص: 58

اسلام، در قرن اول مي توان ديد و مسلمانان از اول به تزيين مساجد مي پرداختند. همچنين از زمان پارتيان، گچ بري در تزيين ساختمان از مشخص ترين فنون هنر ايراني بود كه مسلمانان در معماري مساجد از آن استفاده كردند تا به زيبايي اين مكان ها افزوده شود.(1) با وجود محدوديت هاي فرا روي مسلمانان در خلق آثار هنري همچون به كارگيري نقش مايه هاي پيكره اي و تصويري يا ممنوعيت توليد لوازم طلا و نقره، تزيين و زيبايي در زندگي مسلمانان جزء تفكيك ناپذير زندگي شان بوده است و به آن اهتمام داشته اند و هيچ گاه عنصر تزيين از زندگي و فعاليت هنرمندان مسلمان، حذف و ناديده گرفته نشده است. در بسياري از آثار فلزكاري شده، ظروف لعابدار، سفالين، بلورها و جام ها، آثار شيشه اي، جعبه جواهرات و اشياي عاج كاري شده، تزيينات هنري ديده مي شود. حتي به تدريج، در قرن نهم و دهم، با اثرگذاري مكتب هاي نقاشي تبريز و اصفهان بر توليدات محلي ابريشم و قالي، نقش مايه هاي تزييني وارد فرش بافي و منسوجات گرديد. تزيين نزد مسلمانان امري مهم بود و حتي در زماني كه مردم، چادرنشين بودند و در كوچ و سفر به سر مي بردند، ردّپاي عناصر زيبايي و تزيين را در وسايل زندگي آنها مي توان ديد. در واقع، زينت هيچ گاه از زندگي حذف نگرديد و بخشي از واقعيت آن تلقي مي گشت.(2) حتي در سده هاي اخير نيز تزيين همواره زندگي مردم و هنرها و اعمال آييني آنها به چشم خورده است. براي مثال، نقاشي قهوه خانه اي در دوره صفوي و در زمان شاه تهماسب و شاه عباس در قزوين و اصفهان يا نقاشي گل و مرغ سازي در دوره صفوي، نوعي تزيين و 



1- نك: الگ گرابار، شكل گيري هنر اسلامي، ترجمه: مهرداد وحدتي دانشمند، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، 1379، صص 207 _ 226.

2- موريس اسون ديماند، راهنماي صنايع اسلامي، ترجمه: عبدالله فريار، چاپ سوم، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، 1383، صص 27 _ 77.
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فراافكندن باورهاي مذهبي و حماسي بر روي ديوارها و مكان هاي عمومي و در تزيين جلد قرآن كريم، قلمدان ها، جعبه ها و صندوقچه ها بوده است. در نقاشي قهوه خانه اي كه ريشه هاي هنر ايراني و كهن در آن ديده مي شود و به سنت ديرينه قصه خواني، تعزيه و مرثيه سرايي برمي گردد، آميختگي با مفاهيم مذهبي و شيعي به چشم مي خورد و بر بيان احساسات هنرمند با بن مايه هاي داستان هاي حماسي و مذهبي متكي بوده است. هنرمند از اين هنر تزييني در مسير بيان عواطف و تخيل خويش از موضوعات مذهبي و اسطوره اي استفاده مي كرد (تصوير8) يا از نقاشي گل و مرغ نيز در تزيين و زيباسازي جلد قرآن يا وسايل ديگر در كنار منبت كاري، معرق روي چوب، نقاشي روي چرم و ... بهره مي گرفت (تصوير9) و با استفاده از نقوش و طرح پرندگان و طيور، گل و شاخسارها و رنگ بندي هاي متنوع در آنها به هنري تزييني دست مي يازيد.(1)

لطفاً براي مشاهده عكس به فايل پي دي اف مراجعه كنيد

لطفاً براي مشاهده عكس به فايل پي دي اف مراجعه كنيد

(تصوير8)- نقاشي قهوه خانه اي



1- نك: حسين ياوري، تجلي نور در هنرهاي سنتي ايران، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي، تهران، 1384، صص 57 _ 61.
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لطفاً براي مشاهده عكس به فايل پي دي اف مراجعه كنيد

(تصوير 9)- تصوير گل و مرغ

زيبايي، تزيين و معنا از جمله مفاهيم مهم در شكل گيري هنرهاي تزييني است و در آثار هنر اسلامي و هنر غربي، وجود اين مفاهيم را در آفرينش هاي هنري مي توان ديد. البته در هر فرهنگي يا در هر دوره اي از تاريخ هنر، به بعضي از اين مفاهيم و واژه ها نسبت به ديگر مفاهيم، اهتمام بيشتري شده است. براي مثال، در فرهنگ اسلامي، هنرمندان مسلمان از اولين دوره هاي شكل گيري آثار هنر و معماري اسلامي به زيبايي، تزيين و تضمين معنا توجه داشتند. به همين دليل، تزيينات زيادي در نقاشي، حجاري، آجركاري، كتيبه نگاري، كاشي كاري، گچ بري، حكاكي، نساجي، فرش بافي، شيشه گري، 
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خطاطي، كتاب آرايي، صنايع دستي، معماري مسجد، مدرسه و آرامگاه و... ديده مي شود (تصوير10) و هنرمندان با استفاده از گچ، چوب، خشت، سنگ، كاشي، شيشه، الياف، رنگ، خطوط و نقوش به زيبا سازي و تزيين آثار هنري مي پرداختند.(1) 

لطفاً براي مشاهده عكس به فايل پي دي اف مراجعه كنيد

(تصوير10)

زيبايي همواره جزئي از نياز فطري و غريزي هنرمندان تلقي مي شود، به طوري كه در گذشته، از خطوط، نقوش، چوب و تذهيب براي هنرهاي مكتوب 



1- رك به : ارنست كونل، هنر اسلامي، ترجمه: يعقوب آژند، چاپ دوم، انتشارات مولي، تهران، 1380، صص 61 _ 89.
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همچون كتاب آرايي، قرآن نويسي و امثال آن استفاده مي شد يا هنرمندان مسلمان از گچ بري و كاشي كاري براي تزيين و آراستن بخش هاي داخلي بناها، نوشتن كتيبه هاي داخل مساجد و آرامگاه ها، تزيين محراب ها، زير گنبدها، ايوان ها و شبستان ها يا خانه ها و بناهاي عمومي استفاده مي كردند:(1)

در دوره هاي ميانه از تاريخ هنر ايران، همچون دوره تيموريان، ايلخانان و صفويه، هر چه به سمت دوره صفوي نزديك مي شويم، هنرمندان مسلمان به ويژگي معنا در هنرهاي مذهبي و آييني بيش از تزيين توجه نشان داده اند. آنان تلاش مي كردند در خلق آثار هنري به مضامين و محتواي معنوي آن توجه كنند. البته در معماري و هنر غير آييني همچون ساخت حمام، آب انبار، بازار، قلعه ها، كاروان سرا، كاخ و امثال آنها به جنبه تزيين و زيبايي، بيشتر از جنبه معنا و مضمون معنوي توجه مي كردند. 

همچنين به مانند تاريخ هنر اسلامي، در تاريخ هنر غرب گفته شده است كه در قرون وسطا نيز در هنرهاي آييني به معنا توجه بيشتري مي شد، اما در معماري دوران مدرن، هنرمندان در سبك روكوكو، به تزيين بيش از معنا در معماري كليسا توجه كردند يا در دوره رنسانس آغازين و مترقي به زيبايي توجه هنرمندان شكل دادند. البته بعضي از هنرمندان پست مدرن، به زيبايي، كمتر از ابداع و نوآوري توجه كرده اند.

در تحليل اين سخن كه برخي از هنرمندان مدرن گفته اند هنر به مشغله هايي بسيار اساسي تر از تزيين پاسخ مي دهد، بايد گفت به نظر نمي آيد مورخان هنر جنبه تزييني آثار هنري را ناديده گرفته باشند، بلكه احتمالاً آنان مي خواهند 



1- نك: محمد يوسف كياني، تاريخ هنر معماري ايران در دوره اسلامي، چاپ يازدهم، انتشارات سمت، تهران، 1388، صص 7 _ 49.
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بگويند آثار هنري، فراتر از تزيين و جنبه زيبايي حسي، مي تواند مخاطب را به مفاهيم و معاني عميق تري هم برساند. پس هر چند آثار هنري مي توانند براي انسان، زيبايي و زينت را به ارمغان بياورند، اما جنبه شناختي و معرفتي هنر را نمي توان ناديده گرفت. چه بسا با ديدن آثار هنري مجموعه هايي همچون موزه لوور، موزه سنت پيترز، موزه طوپ قاپي، موزه پرگامون و .... بتوان به انسان شناسي، مردم شناسي، جامعه شناسي و به طور كل، شناخت فرهنگ ها دست يافت و هنرمندان در طول تاريخ هنر از آثار هنري و تزيين آنها، وراي ظواهرشان، معاني ژرفي را در نظر داشته اند.(1) در اين راستا، هنرمندان سوررئاليست ميان خلق اثر هنري و ضميرناخودآگاه انسان ارتباط قائل هستند و بر اين باورند كه در آثار هنري، نشانه هايي از لايه هاي دروني شخصيت انسان وجود دارد كه گاه آن را در اثر هنري متجلي مي سازد و فرافكن مي سازد، به طوري كه جاكومتي، هنرمند انتزاعي و سوررئال با ساختن مجسمه هاي كوچك، تصوير خويش را از آدم هاي جهان خارج ترسيم مي كرد و معتقد بود كله هايي كه كمتر واقعي به نظر مي رسند، مجسمه هايي هستند كه بيشترين شباهت را به مردمي دارند كه در خيابان ها مي بينيم.(2) ميان آثار جاكومتي و انديشه هاي اگزيستانسياليستي ژان پل سارتر ارتباط وجود داشت. سارتر معتقد بود افكار اگزيستانسياليستي در مجسمه هاي كشيده جاكومتي به تصوير در آمده اند، با آن باريكي شكننده كه در مجسمه هاي جاكومتي وجود داشت و هر آن ممكن بود در نيستي محو شوند. اين امر با تفكر سارتر كه هستي انسان را بي معنا و زندگي را شور و شوق بيهوده مي دانست، سازگار بود.(3)



1- هنر، راهي براي شناخت جهان، ص1.

2- جكي گف، آلبرتو جاكومتي، ترجمه: سپيده يوسف زاده، چاپ و نشر نظر، تهران، 1389، ص29.
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فصل دوم:جايگاه نقش مايه ها و نمادها در فرهنگ اسلامي


اشاره

فصل دوم:جايگاه نقش مايه ها و نمادها در فرهنگ اسلامي

زير فصل ها

جايگاه نماد در هنر اسلامي

جايگاه نماد در متون عرفاني

معناي نمادين رنگ ها در متون عرفاني

نماد و سمبول در فتوت نامه ها

كاربرد نقش مايه ها و نمادها در هنرهاي اسلامي _ ايراني
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جايگاه نماد در هنر اسلامي

جايگاه نماد در هنر اسلامي

از ديدگاه عارفان، جهان مبتني بر الوهيت خداوند است و عالم ماده جنبه ملكوتي دارد. اين اصل جهان شناسانه موجب شده است كل نظام هستي، جلوه و تجلي آن حقيقت مطلق باشد. به تعبير افلوطين، عالم محسوس تجلي عالم معقول است.(1) از اين رو، نماد بهترين واسطه براي بيان مفاهيم انتزاعي است كه توانايي دارد تا پيامي را وراي خود بنماياند و هنر سنتي كه همواره به بيان حقايق متعالي و مافوق خود اشاره دارد، نمادين و رمزگونه است؛ زيرا اين نمادها و تمثيل ها مي توانند واقعيت هاي متعالي را در سطح عالم محسوس به نمايش گذارند. به تعبير كوماراسوآمي گاهي هنرمند چنان انگاشته مي شود كه گويي به ملكوت رفته و در آنجا صورت هايي از فرشتگان يا آثار معماري را ديده است تا آنها را از نو 




1- افلوطين درباره نسبت عالم معقول و عالم محسوس و رابطه زيبايي با آنها مي گويد: «زيبايي معقول، جهان ايده هاست، ولي نيك برتر از آن است و سرچشمه و اصل زيبايي است. نيك و زيباي نخستين را عين يكديگر نيز مي توان دانست، ولي به هر حال، زيبايي در جهان معقول است».(فلوطين، دوره آثار فلوطين (تاسوعات)، ترجمه: محمدحسن لطفي، انتشارات خوارزمي، تهران، 1366، ج1، رساله 6، ص 122). يا در جايي ديگر مي گويد: «به علاوه هنرمندان بسي چيزها را خود مي آفرينند و آنجا كه سرمشق نقصي دارد، آن نقص را از ميان بر مي دارند؛ زيرا خود، مالك زيبايي اند. فيدياس، پيكره زئوس را از روي سرمشقي نساخته، بلكه آن را به همان صورتي پديد آورده است كه اگر زئوس به جهان ما فرود مي آمد، به ديده ما نمايان مي گرديد» (همان، ج2، رساله هشتم از انئاد پنجم، ص 758).
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بر روي زمين پديد آورد.(1) اگر بتوان رمزها را شناخت و آنها را گشود، پيام ها را مي توان دريافت يا از طرف ديگر با به كار بردن رمزها مي توان معاني خاص را به مخاطبان منتقل ساخت. اين امري است كه بسياري از جهان گردان ساده، به تعبير هانري كربن، از عهده شناخت آن بر نيامده اند و براي مثال، وقتي وارد شهر نمادين اصفهان مي شوند، نمي توانند آن پيامي را كه در رنگ بندي هاي كاشي هاي مسجد جامع اصفهان (تصوير 11) يا به كارگيري آيات سوره الرحمان در ساخت چهارباغ پايين و بالا يا حضور اعداد هفت و دوازده در مسجد شيخ لطف الله نهفته است، كشف كنند. رمزگشايي نيازمند غور كردن در مفاهيم باطني و عرفاني تمدن اسلامي است و اگر فردي نتواند به تفهم و همدلي با اين مفاهيم برسد و از آنها تجربه دروني داشته باشد، همچون برخي از تفسيرهاي خشك و بي روح شرق شناسان، به ظواهر و سطحي نگري بسنده خواهد كرد و نخواهد توانست از روح پيام سازندگان و معماران اصفهان كه موجب شدند اين شهر از عجايب معماري جهان گردد، سر در آورد.

لطفاً براي مشاهده عكس به فايل پي دي اف مراجعه كنيد

(تصوير11)- كاشي كاري مسجد جامع امام اصفهان



1- آناندا كوماراسوآمي، استحاله طبيعت در هنر، ترجمه: صالح طباطبايي، فرهنگستان هنر، تهران، 1384، ص 21.
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براي مثال، نقش و نگار فرش خانه هر ايراني، نشاني از تمدن چند هزار ساله فرهنگ ايراني _ اسلامي او دارد كه با تحليل عناصر هنري آن مي توان روحيه و عناصر اعتقادي و فكري او را بيان كرد. استفاده نكردن از نقش مايه انساني و حتي حيواني در فرش و جاي گزيني نقوش هندسي و گياهي (اسليمي)، از روحيه شرك گريزي مسلماني حكايت دارد كه بت پرستي و شرك در آيين او نهي گرديده و به او توصيه شده است تا از نقاشي و تجسم هرگونه موجود جاندار پرهيز كند. (تصوير12) به همين دليل، وي نقوش گياهي و هندسي را جاي گزين نقوش جانداران كرده است تا از اين راه هم به توصيه هاي آييني خود عمل كند و هم اثر هنري بيافريند. همچنين نقش مايه متقارن و كاربرد قرينه سازي اشكال در فرش باز مي تواند حكايت گر يكي از سنت هاي هنري باشد كه از عصر ساسانيان در نگارگري ايران به جاي مانده است. به طوري كه اگر در يك طرف تصوير، عكس يك گل يا بنا را مي كشيد، در طرف ديگر هم متقارن و نظير آن، عكس گل يا بنا را تصوير مي كرد تا تقارن و تناسب در اشكال حفظ شود.

لطفاً براي مشاهده عكس به فايل پي دي اف مراجعه كنيد

(تصوير 12)- نقوش اسليمي در فرش ايراني
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حال كه هنر، نماد و نشانه اي از فرهنگ و تمدن يك مرز و بوم تلقي مي شود، از آن در بررسي تفاوت ميان فرهنگ ها و تمدن ها هم مي توان استفاده كرد. با بررسي تطبيقي ميان هنر اسلامي با هنر مسيحي مي توان به وجوه اختلافي اين دو دين و تفكر پي برد. براي مثال، در هنر ديني مسيحيت، مجسمه سازي و تنديس سازي ديده مي شود؛ چون هنرمند مسيحي خواسته است با هنر، مسيح مصلوب شده را كه در دين او نماد كلمة الله است، به تصوير بكشد، اما در هنر اسلامي يا به تعبير ديگر، در هنر قدسي، هنرمند مسلمان خواسته است با هنر خطاطي، تلاوت قرآن و معماري مساجد، قرآن را تصوير كند كه كلمة الله است. در واقع، اين هنر است كه با جلوه بخشي به جنبه آييني و مناسك عبادي و ايماني اديان، نخستين قدم را برداشته است.

آميختگي نماد با تعاليم ديني به قدري است كه ردّپاي آن را حتي در شريعت مي توان ديد. وقتي انسان به نماز مي ايستد، وضو گرفتن و شستن اعضاي بدنش نماد حركت به سوي پاكي و دست، دل و مغز شستن از غير خداوند است. ركوع و سجود حالاتي از عبوديت و بندگي در برابر خداست و نماز، تمرين و مشقي از اين تحقق بندگي در طول زندگاني است. يا وقتي رو به كعبه مي ايستيم، باز نمادي است از مركز عالم و محوريت عالم كه از آن خداوند است. در واقع، به تعبير بعضي از فيلسوفان دين، اديان به ويژه در آداب و احكام خود، عناصر نمادين فراواني دارند. اين نمادها قرارداد شده اند تا به دليل ريشه داشتن در حقايق ديني، كاشف و بازنمود آن حقايق باشند.

همان طور كه پيش از اين اشاره شد، نمادگرايي، زبان سنت و متافيزيك است و آموزه هاي عرفاني و نظام متافيزيكي همواره ميان سادگي و بساطت 
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نماد و پيچيدگي انديشه قرار گرفته است، به طوري كه كاربرد نماد و رمز بهترين راه تبيين حقايق باطني و عميق تلقي مي شود. از جمله دلايل گرايش به تفسير رمزي و نمادين در هنر اسلامي، وفاداري به انديشه هاي عرفاني و مأنوس بودن با متون كلاسيك عرفاني است؛ زيرا سنت تأويل و رمز گشايي از عالم هستي، صفات خداوند و متون مقدس از رايج ترين عناصر فكري عارفان تلقي مي شود. معاني مختلف و متنوع يك رمز به سطوح مختلف يك واقعيت اشاره دارد و با اينكه گاه معاني، متناقض به نظر مي رسند، اما در باطن به هم پيوسته اند و مفهومي جامع و مشترك را القا مي كنند و اين امر با تحليل عارفان از هستي و جهان بهتر استنباط مي گردد.(1) نمادپردازي نزد برخي از انديشمندان همچون كوماراسوآمي، حتي به تنديس عريان مجسمه هاي هندو كشيده مي شود و او در تفسير تمثيلي و نمادين از مجسمه هاي آيين هندو، بر خلاف برهنه نگاري عصر رنسانس، همه مردان و زنان دنيا را صورت هاي زنده خداوند مي داند كه گاه به صورت فطرت اوليه در مجسمه ها ظهور مي يابند.(2) تفاوت تمدن شرق با تمدن عصر رنسانس حتي در نگاه به مفاهيمي همچون عشق و برهنه نگاري نيز از منظر معنوي است. «كوشش هاي هنر مدرن اروپا، اشيا را آن چنان كه به خودي خود هستند، بازنمايي مي كند، ولي هنر آسيايي و مسيحي مي كوشد اشيا را چنان بازنمايد كه نسبت آنها را با خداوند يا مبدأشان بيشتر بيان كند».(3) 



1- تيتوس بوركهارت، «معاني رمز آينه»، در: جام نو و مي كهن، گردآوري: مصطفي دهقان، مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، تهران، 1384، ص281.

2- استحاله طبيعت در هنر، صص 56 و 57

3- استحاله طبيعت در هنر، ص 43.
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بوركهارت از جمله پژوهشگران عرصه هنر اسلامي است كه به تفسير رمزگونه و نمادين از آينه در ادبيات عرفاني مي پردازد و از مفاهيم و معاني ژرفي كه در اين رمز وجود دارد و عارفاني همچون ابن عربي، مايستر اكهارت يا آيين هندو، بودايي و شينتوئيسم از آن استفاده كرده اند، پرده برداري مي كند. از نظر او، رمز آينه يكي از بهترين تمثيل هايي است كه عارفان در بيان تجلي صفات الهي در انسان استفاده مي كنند، به طوري كه عارفاني همچون ابن عربي هم انسان را آينه پروردگار مي دانند و هم از طرف ديگر، حق را آينه انسان مي شمارند. بوركهارت در بيان آينه نمايي انسان از خداوند، به اين سخن ابن عربي اشاره مي كند:

انسان كه ذات حق، خود را بر او مي نمايد تا شناخته شود، حق را نمي بيند. او تنها صورت خويش را در آينه حق مي بيند. ممكن نيست كه خود حق را ببيند. اگرچه او مي تواند بداند كه تنها در حق است كه او مي تواند صورت خويش را ببيند. اين امر به صورتي اتفاق مي افتد كه شخص در آينه مي نگرد؛ چون كه هنگامي كه تو، خود را در آينه مي نگري، خود آينه را نمي بيني و در عين حال، مي داني كه صورت خود را به واسطه آينه مي بيني. خداوند اين پديده را بهترين نشانه تجلي ذاتي خويش قرار داد تا متجلي له بداند كه نمي تواند خداوند را ببيند.(1)

از نظر بوركهارت، رمز تجلي و بازتاب مشهود عالم مثل و اعيان ثابته است كه آنها را صرفاً با اصطلاحات عقلي نمي توان بيان كرد.(2) هدف از هنر قدسي، صرفاً انتقال احساسات و عواطف نيست، بلكه جلوه دادن 



1- ابن عربي، فصوص الحكم، تصحيح: ابوالعلاء عفيفي، چاپ دوم، دارالكتاب العربي، بيروت، 1980، فص حكمه نفسيه في حكمه شيثيه، صص 61 و 62؛ «معاني رمز آينه»، صص 287 و 288.

2- «معاني رمز آينه»، ص282.
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حقايق آسماني و الوهي است كه با استفاده از نماد و تمثيل، روح انسان را از جهان مادي پرواز مي دهد، از قيود مادي رها مي كند و به سوي حقايق برتر متوجه مي سازد. از اين رو، هنر قدسي با استفاده دقيق از تمثيل و نماد، فراتر از زيبايي ظاهري، براي بيان حقيقت و اعمال آييني به كار مي رود. «هنر ديني [قدسي] اكثراً هدف زيبايي ظاهري را ناديده مي گيرد و زيبايي آن، بيش از هر چيز، از حقيقت معنوي و بنابراين، از دقيق بودن جنبه رمزي و تمثيلي آن و نيز از فايده آن براي اعمال آييني و مشاهده عرفاني سرچشمه مي گيرد».(1)

از ديدگاه پژوهشگران هنر اسلامي، كاربرد نماد يا سمبول، سازگار با طبيعت بشري و متناسب با روحيه انساني است و از طرفي قوانين عالم، نمود و تجسم مشيت الهي هستند. از اين رو، هنر اديان به صورت گسترده اي مبتني بر نماد است و بر خلاف عقول محض كه براي درك حقيقت يا انتقال حقيقت، به تجسم بخشي يا كاربرد نماد يا رمز نيازي ندارند، انسان براي انتقال انديشه، نيازمند به كارگيري نماد است و اين امر در زبان با كاربرد كلمات و حروف و در هنر به صورت به كارگيري شكل، خطوط، صدا و امثال آن شكل مي گيرد. به تعبير ديگر، گاه هدف از كاربرد نماد اين است كه حقايق تجريدي و متعالي را نمي توان در همان سطح عميق و عقلاني تفهيم كرد و حقايق برتر و متعالي تنها از طريق به كارگيري نماد، امكان انتقال به ديگران را مي يابد.(2) به اين دليل، گاه عارفان آرزو مي كردند كه اي كاش عالم طبيعت، خود، زباني براي رازگشايي خود 



1- «اصول و معيارهاي هنر جهاني»، ص 97.

2- Rene Guenon, Symbols of Sacred Science, Translator Henry D. Fohr, Editor Samuel D. Fohr.2nd ed, Sophia Perennis, New York, 2004, pp 7-11.
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مي داشت تا آنان مجبور نمي شدند كه با زبان سمبول و رمز سخن گويند



تا ز هستان پرده ها برداشتي
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 و گاه نيز از دشواري اين شيوه، شكوه مي كردند.







زنده و مرده وطنم، نيست به جز فضل خدا



رستم از اين بيت و غزل، اي شه و سلطان ازل







مفتعلن، مفتعلن، مفتعلن كشت مرا 



قافيه و مفلطه را، گو همه سيلاب ببر







پوست بود، پوست بود، در خور مغز شعرا 
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